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نويسندگان و مترجمان محترم!
اين مجله متعلق به شماست. تجربه های ناب، ايده ها و حاصل پژوهش های خويش را در اختيار دفتر مجله قرار دهيد تا با انعکاس آن ها در مجله، علاقه مندان به اين حوزه در 

تجربيات شما شريک شوند. از شما عزيزان تقاضا داريم:
 مقاله هايی را که برای درج در مجله می فرستيد، با موضوع مجله مرتبط باشدو در جای ديگری چاپ نشده باشد.

 مقالات، حاوی مطالب کلی و گردآوری شده در ارتباط با فناوری و کاربرد آن در کلاس درس نباشد.
 مقالة ترجمه شده با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نيز همراه آن باشد. چنانچه مقاله را خلاصه می کنيد، اين موضوع را قيد فرماييد.

 نثر مقاله، روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های علمی و فنی، دقت لازم را مبذول فرماييد.
 در نگارش مقاله از منابع و مآخذ معتبر استفاده کنيد و در پايان آن، فهرست منابع را بياوريد.



بيش از ســيزده سال است که نشرية رشــد مدرسه فردا منتشر می شود. همچنان که 
در حوزة وظايف اين نشــريه تعريف شده بود،  مأموريت آن،  توسعة فرهنگ فاوا در نظام 
آموزش و پرورش رسمی کشور بوده است. به نظر می رسد که پس از سيزده سال و انباشت 
انبوه تجارب داخلی و خارجی می توان دربارة اين مأموريت انديشيد و تأمل کرد. نخست، با 

ذکر مقدمه ای به نتايج گزارشی بين المللی در اين باره اشاره می کنم.
نزديک به بيش از چهار دهه از توسعة فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش 
جهانی و بيش از نوزده سال از تأسيس مدارس هوشمند در جهان سپری شده است. پاره ای 
از مدارس ايران نيز در تب فناوری گرفتارند و گره گشايی بسياری از مسائل آموزش و پرورش 
ايران را در گرو سرمايه گذاری در بخش سخت افزاری فناوری مدارس می دانند. حال آنکه 
گزارش هاي اخير ســازمان توسعه و همکاری اقتصادی۱ نشان می دهد که سرمايه گذاری 
ســنگين در فناوری های آموزشی در کشور های عضو، عملکرد دانش آموزان اين کشور ها 
را به نسبت سرمايه گذاری انجام شده، افزايش نداده است. به نظر مدير بخش آموزش اين 
سازمان، توسعة فناوری در مدرسه صرفاً موجب اميد های واهی به بهبود آموزش وپرورش 
شده است. از سويی، گزارش مطالعات پيزا نشان می دهد که دانش آموزان کشورهايی که در 
حوزة فناوری اطلاعات سرمايه گذاری  سنگينی کرده اند،  در آزمون های بين المللی، مانند 
پيزا،  نتايج بهتری نگرفته اند. نگاهی به کشورهای دارای رتبه های بالا در اين آزمون ها نشانگر 
آن است که در شرق آسيا ـ که عمدتا اين کشور ها به آن تعلق دارند ـ  دربارة کاربرد فناوری 

در کلاس درس  محتاطانه عمل می شود. گزارش نشان مي دهد:
é دانش آموزانی که در مدرسه از رايانه زياد استفاده می کنند،  نتايج خوبی در آزمون های 

بين المللی کسب نکرده اند.
é دانش آموزانی که در مدرســه به صورت متعادل از رايانه استفاده می کنند (حدود يک 
يا دوبار در هفته) نســبت به دانش آموزانی که اصلاً از آن استفاده نمی کنند، نتايج بهتری 

کسب كرده اند.

پس از ساليان
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é نتايج نشــان می دهد که بهبود مناسبی در مهارت خواندن،  رياضيات يا علوم در 
کشورهايی که سرمايه گذاری سنگين کرده اند، حاصل نشده است.

é کشور های دارای رتبة بالا در آزمون های بين المللی، مانند کرةجنوبی يا شانگهای 
در چين،  از رايانه کمتر در مدارس استفاده می کنند.

é ســنگاپور با کاربرد متعادل فناوری در مدرسه، دارای دانش آموزاني با مهارت های 
بالای ديجيتال است. 

از ســويی اگر بــه اظهارنظر بعضي از مســئولان اقتصادی کشــور دربارة وضعيت 
فارغ التحصيــلان مدارس نگاه کنيد،  دغدغه های ديگري را می شــنويد. وزير کار در 
گزارش خود به مجلس دهم، دربارة نيروی کار کشور می گويد: «به صراحت می گويم 
که اين نيروها به شــدت غيرماهر و فاقد اســتانداردهای لازم برای اقتصاد امروز دنيا 
هســتند و توسعة آموزش به شکل فعلی، درمان مشــکلات مهارت نيروی کار کشور 
نبوده اســت. همة کشــورهايی که رشــد پايداری را تجربه کرده اند، نيروی کار ماهر 

پرورش داده اند»۲.
گويی آموزش هايی که مــدارس به دانش آموزان می دهند،  نمی تواند پاســخگوی 

اقتصاد کشور باشد. 
نگراني های ديگری نيز آموزش وپرورش کشور را  احاطه کرده است: عدالت آموزشی، 
عدالت جنسيتی، تحولات جهانی، و مسائل ديگری که به اقتضاي شرايط نشريات رشد 

بايد به آن ها بپردازند. 
بر همين اساس و با توجه به گزارش های جهانی دربارة فاوا و مدرسه، نگراني های ملی 
در کشور و مسائل جهانی آموزش و پرورش، رشد مدرسة فردا در سال جاری مباحث خود 
را از قلمرو فاوا فراتر مي برد و نگاه خود را به مسائلی معطوف مي كند که آموزش و پرورش 

کشور را احاطه کرده اند.
در سال جاري به  بحث توسعة پايدار، عدالت آموزشی، محيط زيست و مسائلی از اين 
قبيل، خواهيم پرداخت؛ در عين اينکه همچنــان در حد ضرورت و تعادل بحث فاوا را 

دنبال خواهيم کرد.  

 پی نوشت
1. The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

۲. گزارش به مجلس دهم
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ترجمه و تنظيم: مريم فرحمند

هنر معلم
 در كلاس معكوس

 اشاره
جاناتان برگمن معلمی است که در گذشته کلاس معلم محور را 
دوست داشت اما زمانی که ديد چگونه دانش آموزانش با معکوس 
کردن آموزش درگير فرايند يادگيری شده اند، آن روش را رها کرد.

يادگيری معکوس به او امــکان داد تا دانش آموزانش را بهتر 
بشناسد و دليل معلم شدنش را به ياد آورد. او يکی از پيش گامان 
جنبش يادگيری معکوس اســت و حالا علاقة وافرش به کلاس 
يادگيرنده ـ محور را با ســاير معلمان در سرتاســر جهان به 
اشتراک می گذارد. برگمن اکنون سرپرست آموزش مرکز تحول 
در يادگيری اســت. او در سال ۲۰۰۲ جايزة کانديداي ممتاز در 
تدريس رياضی و علوم را دريافت کرد و نامزد مرحلة نيمه نهايی 
معلم برتر ايالت کلرادو در سال ۲۰۱۰ بود. جاناتان برگمن عضو 
هيئت مشورتی مؤسسه آموزشــی تِد و مجری برنامة راديويی 
ضلع معکوس است که در آن، تجربه های معلمان مجری يادگيری 

معکوس روايت می شود.
آن چه كه در ذيل آمده اســت گفت وگوي خانم مريم 
فرحمند با جاناتان برگمن اســت كه از طريق پســت 

الكترونيكي (ايميل) انجام شده است.

é آيا شما يادگيری معکوس را روشی جداگانه در نظر 
می گيريد يا آن را ابزاری می دانيد که بايد با شيوه های 

ديگر ترکيب شود تا مؤثر باشد؟
è من بــر اين باورم که يادگيری معکــوس، يک طرز فکر و 
ذهنيت اســت. يادگيری معکوس سؤالی ساده مي کند: بهترين 
حالت استفاده از زمان چهره به چهره در کلاس چيست؟ زمانی 

که معلمان يادگيری معکوس را می پذيرند، آموزش مســتقيم 
را از فضای گروهی به فضای فردی (بر روی دســتگاه) می برند. 
اين کار زمان بيشتری در کلاس برای تعامل بيشتر، حل مسئلة 
بيشتر و فعاليت هايی که سطوح بالای تفکر را در بر می گيرند، 
فراهــم می کند. معلمان همچنين می توانندبا توجه به موقعيت 
و  فرصتی که دارند از ابزار يادگيری معکوس استفاده کنند. هر 
چند که من برای يادگيری معکوس که از آن به صورت کلی نگر 

استفاده می شود، ارزش زيادی قائلم.

é نقاط قوت و ضعف اســتفاده از شــيوة يادگيری 
معکوس در آموزش چيست؟

è نقاط قوت را مي توان اين گونه بر شمرد:
- فردی کردن يادگيري هر دانش آموز؛
- تعامل بيشتر بين دانش آموز و معلم؛

- فرصت بيشتر معلم برای کمک به دانش آموزانی که به تلاش 
بيشتر نيازمندند؛

- مجال بيشتر برای معلم تا دانش آموزان مستعد را به چالش 
بکشد.

è چالش های پيش رو اين ها هستند:
- تعليــم معلمان کــه چگونه کلاس/ يادگيــری را به خوبی 

معکوس کنند؛
- فراهــم آوردن زمان برای معلمان کــه کلاس/ يادگيری را 

به طور مؤثر معکوس کنند؛
- در صورتی که معکوس شــدن درست صورت نگيرد، تعامل 

بين دانش آموزان و معلم کاهش می يابد؛
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- فراهم کــردن امکان دسترســی بــرای دانش آموزانی که 
دسترسی محدودی به فناوری دارند.

é اگر دانش آموزان فيلم ها را قبل از شــروع کلاس 
نبينند، چه می شود؟ شما چه می کنيد؟

è ما دانش آموزانی داشته ايم که فيلم ها را تماشا نکرده بودند و 
هم زمان که هم کلاسي هايشان در کلاس با ما کار می کردند، در 
اتاقی بر روی دستگاهی فيلم ها را نگاه می کردند. اين دانش آموزان 
کار کلاس را به خانه می بردند و برای کمک گرفتن، به ما دسترسی 
نداشتند. بيشتر آنان به سرعت متوجه شدند که برای خودشان 
راحت تر و بهتر است که تکاليف خانه را انجام دهند. اين مسئله 
به اندازه ای که خيلی ها فکر می کنند، بزرگ نيست. من اين الگو 

را در سرتاسر جهان ديده ام و مشکل چندان قابل توجه نيست.

é برنامة شــما برای دانش آموزانی کــه به اينترنت 
دسترسی ندارند، چيست؟

è در ســال ۲۰۰۷، ســي درصد از دانش آموزان ما به اينترنت 
دسترســی نداشتند. ما محتوا را روي دی وی دی قرار می داديم 
و دانش آموزان آن ها را با استفاده از تلويزيون مشاهده می کردند. 
بعضی هــا آی پاد بــه کلاس می آوردند و ما برای اين دســته از 
دانش آموزان، فيلم ها را روی دستگاه هايشان بارگذاری می کرديم. 
از آنجا که فقيرترين مدرسه ها هم در حال معکوس کردن آموزش 
هســتند، ثابت شده است که دسترســی افراد به فيلم ها مسئله 
مهمي نيست. معلم ها خلاقيتی دارند که راه های دسترسی را برای 

دانش آموزانشان پيدا می کنند.

é معلمان بايد چه مهارت هايی داشته باشند تا بتوانند 
يادگيری معکوس را در کلاس خود اجرا کنند؟

è معلمان بايد درباره زمان کلاس دوباره فکر کنند. سپس به 
آموزش کافی دربارة نحوة اجرای خوب اين مدل نياز دارند و در 
آخر، برای ســاختن اين مدل به بعضی مهارت های فناورانه نيز 
نياز است. اما نکتة مهم کليدی اين است که متوجه شويم نقش 
محوری معلم فقط اطلاعات دادن به دانش آموزان نيســت بلکه 
تســهيلگری است. همچنين معلمان در کلاس معکوس نسبت 
به مدل سنتی، بايد بيشــتر بر محتوا مسلط باشند. در کلاس 
سنتی معلم می تواند به نوشته ای بچسبد اما در کلاس معکوس 

بايــد زيرکانه عمل کند؛ در يک زمان بايد به 
دانش آموزانی که به کمک بيشتری نياز دارند 
برسد و در همان زمان، در کلاس حرکت کند 
و به دانش آموز سطح بالای کلاس کمک کند. 
ذهن معلمــان کلاس معکوس بايد بتواند در 
لحظه تغيير جهت دهــد و اين کار می تواند 
بــرای معلمانی که با درس هــا و موضوعات 

خاصی تازه آشنا شده اند، سخت باشد.

é آيا برای اســتفاده از يادگيری معکوس محدوديت 
سنی وجود دارد؟

è ما بــه تازگی کتاب معکوس کردن کلاس ها در دبســتان 
را تمام کرده ايم و من با دانشــگاه ها و شــرکت ها برای آموزش 
بزرگسالان هم کار می کنم. بنابراين، يادگيری معکوس در تمام 
سطوح تأثيرگذار است. اين روش در مقطع دبستان با دانشگاه 
متفاوت به نظر می رســد اما اصول آن در تمامی سطوح به طور 

يکسان اعمال می شود.

é به نظر شما، در يادگيری معکوس معلم چه نقشی در 
کلاس و بين دانش آموزان دارد؟

è در يادگيري معكوس، کار معلم فقط اطلاعات دادن نيســت 
بلکه تسهيل يادگيری است. برای بسياری از معلمان اين تغييری 
بزرگ است و نقش معلمان بايد در يادگيری معکوس تغيير کند.

é در اوايل اجرای يادگيری معکوس، با چه چالش هايی 
رو به رو بوديد و چگونه با آن ها کنار آمديد؟

è زمانــی که يادگيری معکوس را آغاز کرديم. نمی دانســتيم 
چه می کنيم. اشــتباهات زيادی کرديــم، و از آن ها ياد گرفتيم. 
فيلم هايمان بســيار طولانی بودند. ما روشــی که براســاس آن 
دانش آموزان مسئول مشــاهدة فيلم ها و پاسخ گو در اين زمينه 
باشند، نداشتيم و واقعاً آنچه را در کلاس اتفاق می افتاد، دگرگون 
نکرده بوديم. طی ســال اول، مرتباً چيزهايی را که به بهبود اين 

شيوه کمک می کرد، تغيير می داديم.

در صورتی که 
معکوس شدن 
درست صورت 

نگيرد، تعامل بين 
دانش آموزان و 

معلم کاهش می يابد
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é در کتابتان «کلاس خود را معکوس کنيد» به ســه 
عامل محتوا، ارتباط و کنجکاوی اشاره 
کرده ايد. به نظر شــما چه روش هايی را 
می توان به کار گرفت تا اين ســه عامل 

مؤثرتر باشند؟
بايد بين اين سه عامل تعادلی برقرار باشد و 
اينجاست که معلمی بيشتر هنر است تا علم. 
من يادگيری معکوس را راهــی برای تعادل 

واقعی اين سه عامل می دانم.

é ايده يادگيری معکوس را شما و ارون 
ســمز ابداع کرده ايد. آيا کسی در اين 

زمينه الهام بخش شما بود؟
ما ســال ۲۰۰۷ بــه اين ايده رســيديم اما 
بعد از آن متوجه شــديم که چندين مربی و 
معلم قبل از ما هم ايدة همســانی داشته اند. 
بنابراين، دوست داريم خود را به جای مبدع، 

از پيش گامان اين شيوه بناميم.

é آيا می توانيد برخی از تجارب خود را 
دربارة بهبود ارزيابی عملکرد معلمان در 

يادگيری معکوس بيان کنيد؟
يادگيری معکوس از بســياری جهات نظام 
ارزيابــی معلمان را تغييــر می دهد. معلمان 
ديگــر به خاطر اينكه چگونــه اطلاعات را به 
دانش آموزانشان منتقل می کنند و يا چگونه دانش آموزانشان را 
ســاکت نگه می دارند، قضاوت نمی شوند بلکه بيشتر با توجه به 
نحوة عملکرد دانش آموزان خود و چگونگی درگير شدن با محتوا 
مورد قضاوت قرار می گيرند. بنابراين، مديران مجبور به تغيير و 

تنظيم جدول های ارزيابی شان هستند.

é شــما تجربه ای غنی از معلمی داريد و نامزد جايزة 
کانديــد ممتاز در تدريس رياضــی و علوم را دريافت 

کرده ايد. توصية شما به معلمان تازه کار چيست؟

رابطــه، کليد انگيــزه دادن به دانش آموزان بی انگيزه اســت. 
دانش آمــوزان خود را بشناســيد. در اين صورت، جايگاهی پيدا 
می کنيد که بتوانيد در زندگی شــان نقش داشــته باشيد. اين 
لينک را که به تازگی در آن دربارة اين موضوع نوشته ام، بخوانيد: 

 http//: jonbergmann,com

é آيا توصيه هايی برای اســتفادة بهتر از رسانه های 
آموزشی و منابع يادگيری داريد؟

من فهرســتی از نکات مربوط به ساختن فيلم های آموزشی 
دارم که به معلمان در ساختن پيش درامدی بر يادگيری کمک 

می کند. نکاتی مثل:
- فيلم ها را کوتاه بسازيد؛

- صدای خود را در طول فيلم سرزنده و انگيزه بخش نگه داريد؛
- برای تعامل بيشتر، با همکار ديگری فيلم تهيه کنيد؛

- شوخی و طنز به فيلم ها اضافه کنيد؛
- صدا مهم است. پس از ابزار با کيفيتی استفاده کنيد؛

- وقت دانش آموزان را بــا موضوعات و بحث های بی فايده به 
هدر ندهيد؛

- اگــر از نرم افزارهای ارائة محتوا مثل پاورپوينت  اســتفاده 
می کنيد، بيشتر عکس بگذاريد تا متن؛

- حاشيه نويســی کنيد و روی صفحه ـ با توجه به نرم افزار ـ 
بنويسيد؛

- دانش آموزان ترجيح می دهند چهره شــما را ببينند. بعضی 
از نرم افزارها امکان اســتفاده از ويژگی چهره به چهره عکس را 

می دهند؛
- در فيلم های خود آزمون های تعاملی قرار دهيد.

é شما از مدرسه های زيادی بازديد کرده ايد؛ آن ها را 
چگونه ارزيابی می کنيــد و کدام يک برايتان جذاب تر 

بوده است؟
من از اينکــه کلاس های معکوس در سرتاســر جهان به طور 
چشــمگيری به يکديگر شبيه اند، شگفت زده شده ام. هم اکنون 
من در اسپانيا هستم و از اولين مدرسة معکوس در اسپانيا بازديد 
کرده ام. کلاس هايشان شبيه همان کلاس هايی است که من در 
آمريکا، استراليا، چين، کره و تايوان ديده ام. کلاس ها مکان فعالی 
برای يادگيری اســت؛ جايی که دانش آموزان کار گروهی انجام 
می دهند و در پی پيدا کردن موضوعات و انجام دادن فعاليت هايی 
هستند که به وسيلة فيلم های ويژه کلاس معکوس ياد گرفته اند.

é و حرف آخر... ؟
از اينکــه يادگيــری معکوس توانسته اســت به بســياری از 
دانش آموزان و معلمان در سرتاسر جهان کمک کند خشنودم. 
برای من عميقاً لذت بخش اســت که اين ايدة ســاده تأثيری 

چشمگير بر آموزش در سرتاسر جهان دارد.

معلم ... اما در 
کلاس معکوس بايد 
زيرکانه عمل کند؛ 
در يک زمان بايد 
به دانش آموزانی 
که به کمک 
بيشتری نياز دارند 
برسد و در همان 
زمان، بچرخد و به 
دانش آموز سطح 
بالای کلاس کمک 
کند. ذهن معلمان 
کلاس معکوس بايد 
بتواند در لحظه 
تغيير جهت دهد 
و اين کار می تواند 
برای معلمانی 
که با درس ها و 
موضوعات خاصی 
تازه آشنا شده اند، 
سخت باشد
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در اين شــماره علاوه بر بيان اصول يادگيري معكوس و مديريت كلاس معكوس از زبان 
پيشــروان اين ايده ،کوشــيده ايم تجربه هاي جهاني و ملي در اين زمينه را نيز بيان كنيم. 
تجربه هاي معلمان نشان مي دهد كه، گرچه اصول ادارة كلاس معكوس يكسان است ولي 
بسته به موضوع و دورةتحصيلی که در آن اجرا می شود، تفاوت هايي دارد؛ مثلاً  معلمي كه 
در دورة ابتدايي درس مي دهد با كودكاني ســروكار دارد كه دامنة توجه آن ها كوتاه است 
؛ بنابراين، بايد در آماده ســازي ويديويي درس به اين نكته توجه داشته باشــد و به علاوه ، 
شيوة ارزشيابي متناسب با سن كودكان را انتخاب كند. از طرفي،ماهيت درس ها با يكديگر 
متفاوت اســت؛ لذا فعاليت هاي داخل كلاس بايد به تناســب موضوع درس انتخاب شوند. 
مثلاً نــوع فعاليت هايي كه برای انجام دادن در داخــل كلاس مطالعات اجتماعي انتخاب 
مي شوند با فعاليت  های درس علوم تجربي متفاوت اند. در پاره اي موارد، منابعي وجود دارند 
كه مي توانند به جريان يادگيري مســتقل كودكان كمك كنند و اطلاع معلمان از منابع، 
كار ايشان را در مديريت كلاس آسان تر مي كند. از اين رو، از مجموعة كتاب هاي «يادگيري 
معكوس» كه توسط جاناتان برگمن۱ و آرون سمز۲ تاليف و در چند جلد منتشر شده است، 
فصل هايي را انتخاب كرده ايم كه به كار معلمان دروس و سطوح مختلف مي آيد.در صفحات 
بعــد، تجربه هاي معلمان را در درس هاي مطالعات اجتماعي فصل۶، رياضي فصل ۴ ،زبان 

انگليسي فصل ۶ و دورة ابتدايي فصل ۵ مي خوانيد.

 پی نوشت
1. JONATHAN BERGMANN
2. AARON SAMS

معكوس يادگيري
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معكوس يادگيري

كلاس معكوس به طور طبيعی خود، زمان بيشتري براي يادگيري 
فعال دانش آموزان فراهم مي كند. در يك كلاس علوم، اين زمان 
اضافه براي يادگيريِ فعال مي تواند در قالب آزمايشگاه، در كلاس 
زبان انگليســي در قالب بحث پيرامون متن، و در كلاس رياضي 
در قالب استفاده از د ست ســازه ها باشد اما در كلاس مطالعات 
اجتماعي چه فعاليت  مشابهي وجود دارد؟ خوشبختانه براي اين 
كلاس نيز فعاليت هاي تعاملي بسياري از جمله نگارشِ اول شخص، 
موجود است. علاوه بر كارهاي عملي و مشاركتي، دانش آموزان 
مي توانند با توليد محتوا در جمع آوري منابعِ تعاملي مشــاركت 

كنند. 

 نگارش اول شخص
يكي از راه هايي كه مي تواند دانش آموزان را با منابعِ درســي 
انس و الفت دهد، نگارش اول شــخص، يعني نوشــتن از زاوية 
ديد يك چهرة تاريخي يا معاصر اســت. اين كار باعث مي شود 
دانش آموزان بتوانند شــرايط متفاوتي را تصور كنند، خارج از 
محدودة پيش فرض هاي خودشــان بينديشند و موقعيت هاي 
مختلف را بي طرفانه تحليل كننــد. براي مثال، در يك كلاس 
مطالعــات اجتماعــي در دورة راهنمايي در امريــکا، معلم از 
دانش آموزان خواســت با اســتفاده از نگارش اول شخصَ، سه 
امپراتــور چين باســتان را كه در ســه دورة مختلف و با ســه 
نگرش متفاوت مي زيســته اند،  مورد مطالعه قرار دهند. نگارش 
دانش آموزان دربارة مســائلي چون فلسفة امپراتور، دليل نبرد، 
ديــوارِ چين، هدف و نگرش به مجــازات، هدف و تأثير مذهب 
در جامعه، تأثير تجارت بر اقتصاد و اهداف كشــاورزي، شــكل 
مي گرفــت. دانش آموزان ســپس، طنزي از ملاقات اين ســه 
امپراتور آمــاده كردند. آنان با فرو رفتــن در نقش امپراتورها، 
مي توانند با مفاهيم و موضوعات ارتباط عميق تري برقرار كنند. 
بخشِ معكوس اين كلاس جايي اســت كه معلم در 
مورد پيشينة اين سلسله ها، ويديو تهيه مي كند. در 

برخي موارد، تهية ويديو اختياري است؛ زيرا دانش آموزان دانش 
كافي را از طريق مطالعه و يا ساير فعاليت ها به دست آورده اند. 
رايــان  هال۱، كه در يك مدرســه راهنمايــي معلم مطالعات 
اجتماعي اســت، از مدافعان نگارش اول شــخص اســت. او با 
اســتفاده از ايــن روش، دانش آموزان را از حفــظ مطالب، به 
سمت اســتفاده از مفاهيم و خلاقيت ســوق مي دهد. او وقتي 
دانش آموزان در حال بازنمايي يك شخصيت تاريخي هستند، از 
عبارت «جهانِ من۲» استفاده مي كند. در يكي از اين تكاليف كه 
در مورد كاشفان كانزاس۳بود، دانش آموزان مي بايست به مطالعة 
دو نفر از اين كاشفان مي پرداختند. سپس بايد در نقش نويسندة 
مجلة نشنال جئوگرافيك۴، با اين كاشفان، كه ساير دانش آموزان 
نقش آن ها را بازي مي كردند، مصاحبه مي كردند. اين مصاحبه ها 
در گروه هاي چهارتايي انجام مي شد و براي دانش آموزان بسيار 

لذت بخش و آموزنده بود. 
رايــان در تكاليفِ نگارش اول شــخص، از خاطره نويســي و 
نامه نگاري اســتفاده مي كنــد. او از دانش آموزان خواســته كه 
براي يك نفر كه در جنگ داخلي آمريكا شــركت داشته است، 
دفتر خاطرات تهيــه كنند. اين كار دانش آمــوزان را به انجام 
دادن پژوهش هــاي تاريخي ملزم مي كنــد. در تكليفي ديگر، 
دانش آموزان در نقش سرخ پوســتان بومي آمريكا، بايد نامه اي 
متقاعد كننده براي رئيس جمهور كشورشــان بنويسند و دليل 
انتقال خود به كانزاس را جويا شــوند و شرايط خوب يا بدشان 
را توصيف كنند. به اين منظــور، دانش آموزان در قالب كلاس 
معكوس، ويديويي از پيشينة قبايل سرخ پوستي را كه به كانزاس 
منتقل شده اند، تماشا مي كنند. در اين ويديو همچنين به روند 
جابه جايي سرخ پوستان و «مسير اشك۵»، يعني همان مسيري 

كه سرخ پوستان براي جابه جايي طي كرده اند، اشاره مي شود. 

 توليد محتوا توسط دانش آموزان 
دانش آموزان براي نشان دادن يادگيريِ خود، راه هاي ديگري 

در كلاس مطالعات اجتماعي
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از جملــه توليد محصولات دســته اول و خلاقانــه، نيز دارند. 
خلاقيــت در رأس طبقه بندي بلوم۶ قرار دارد و نشــانگر عمق 
درك و مهارت دانش آموزان است. دو نمونة موفق از كلاس هاي 
معكوســي كه در آن دانش آموزان محتــوا را خلق كرده اند، در 

ادامه آمده است. 

 كارخانة توليد ايده هاي بد
يك معلم مطالعات اجتماعي كلاس يازدهم و دوازدهم، براي 
توليد محتوا توســط دانش آمــوزان از فعاليتي به نام «كارخانة 
توليد ايده هاي بد» استفاده مي كند. او از دانش آموزان مي خواهد 
با بدترين ايده  اي كه به ذهنشان مي رسد، خلق محصولي را آغاز 
كنند و ســپس اين ايدة بد را به ايــده اي خوب تبديل نمايند. 
محصولــي كه توليد مي كنند نشــان مي دهد كه تا چه حد در 
يادگيريِ آن موضوع مسلط شده اند. در اين كلاس، دانش آموزان 
نمايش عروسكي، بازي، رقابت، گفت وگوهاي برخط (آنلاين) و 
موارد مشابه، توليد مي كنند. معلم نيز به جاي اينكه به فكر اين 
باشد كه وقت خالي به دست آمده از كلاس معكوس را چگونه 
پر كند، در فكر اين است كه چگونه وقت كافي براي استفاده از 
اين همة فعاليت هاي لذت بخش را پيدا كند. فعاليت ديگري كه 
اين معلم در كلاس از آن استفاده مي كند؛ تدوين كتابي دربارة 
امريكا اســت كه اين كار را هم دانش آمــوزان انجام مي دهند. 
دانش آموزان كتاب را در سه فصل، به همراه داده ها و توضيحات 
ايده پردازي مي كنند. وقتي نگارش كتاب توسط دانش آموزان به 
پايان برسد و كتاب پر از محتوا و داستان شود، آن ها مي توانند 

كتاب را منتشر كنند. 

 ساخت فيلم مستند
فيلم مســتند نمونة ديگري از محتواهايي است كه مي تواند 
توسط دانش آموزان توليد شــود. يك معلم تاريخ در نيويورك 
از دانش آموزان خواسته است كه براي پروژة پايان كلاس، فيلم 
مستند تهيه كنند. اين كار، جايگزين روش معمول براي تحويل 
مقالة پايان كلاس شده اســت. اين معلم روند كلاس معكوس 
را پيش تر اين گونه شروع كرده بود كه از دانش آموزان خواسته 
بود براي پروژة كلاسي، يك وسيلة مخابرة راديويي تهيه كنند. 
ســپس اين روند به داستان سرايي تصويري تكامل يافت كه در 

آن صدا و تصوير در كنار هم قرار مي گيرند. 
او در كلاس، با نمايش يك فيلمِ مستند دربارة جنگ داخلي 
آمريكا كه خودش روي آن توضيح داده اســت دانش آموزان را 
براي پروژه پاياني شــان آماده مي كند. بــراي دانش آموزان اين 
فيلم مســتند نمونة خوبي از استفاده از منابع دست اول، مانند 
نامة  يك ســرباز، و منابع دست دوم، مانند مقاله اي در روزنامه، 
اســت. سپس در كلاس بحثي دربارة راه هاي مؤثر ساخت فيلم 

مستند مانند اســتفاده از منابع، و جلوه هاي تصويري و صوتي 
كه براي فيلم ساز كارآمد است، شكل مي گيرد. دانش آموزان در 
گروه هاي ســه يا چهار نفره، فيلم مستند كوتاهي مي سازند و 

در رايانه هايشان آن را با يكديگر به اشتراك 
مي گذارند.

اين معلم براي كمك كردن به دانش آموزان 
در پروژة پايانــي، به آن ها جزوه اي مي دهد 
كه در آن توقعاتــش را از آنان بيان كرده و 
نيز به عنوان راهنمــاي دانش آموزان قابل 
استفاده است. برخي از بخش هاي اين جزوه 

عبارت اند از: 
é ۷ عنصر كليدي در داستا ن سرايي ديجيتال
é مراحل پروژه (انتخاب، پژوهش و ساخت)

é توصيه هايي براي فيلم نامه  نويسي
é راهكارهــا و نمونه هايي براي ســاخت 

استوري برد۷
é راهنما و توصيه هايي براي ابزارهاي ديجيتال

é دستورالعمل به اشتراك گذاري پروژه

هر دانش آموز يــك دورة تاريخي را براي فيلم مســتندش 
انتخاب مي كند. هر فيلم مستند بايد از پنج تا ده منبع دست 
اول، ويديوهايــي از عكس ها و منابع اصلــي، روايت صوتي و 
موسيقي متن داشــته باشــد. بهترين فيلم ها در كلاس هاي 
آيندة اين معلم به نمايش گذاشته مي شوند و هر وقت مستند 
بهتري توليد شــود، جايگزين آن ها مي  شــود. با ساخت فيلم 
مســتند، دانش آموزان نه تنها مورخ هاي خوبي مي شوند بلكه 
نگاهِ منتقدانة تجســمي  آن ها نيز رشــد پيدا مي كند. در اين 
پروژه، دانش آموزان بــراي يافتن معتبرترين اطلاعات تحقيق 
مي كننــد، آنچه را آموخته اند به كار مي بندند، مســتندات را 

 رايان از 
دانش آموزان 

خواسته كه براي 
يك نفر كه در 
جنگ داخلي 

آمريكا شركت 
داشته است، 

دفتر خاطرات 
تهيه كنند. اين 

كار دانش آموزان 
را به انجام دادن 

پژوهش هاي 
تاريخي ملزم 

مي كند
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تحليل مي كنند و تصميم مي گيرند. او معتقد است اين روش 
دانش آموزان را با اســتانداردهاي تازه اي كه براي آن ها الزامي 

است، تربيت مي كند. 

 شبيه سازي ها
شبيه ســازي  روشــي مناســب بــراي علاقه منــد كردن 
دانش آموزان در كلاس هاي معكوس است. اين نوع فعاليت ها 
باعث مي شــوند دانش آمــوزان در حين 
يادگيــري، خــارج از نقطه نظــر خود با 
مســائل روبه رو شــوند و با دروس تازه 
رابطه اي تعاملي داشته باشند. يك معلم 
دبيرستان كه معتقد است شبيه سازي ها 
دانش آموزان را بيشتر به درس علاقه مند 
مي كنند، از ايــن روش در كلاس هايش 
استفاده مي كند. يكي از شبيه سازي هايي 
كه او به كار مي بــرد، دربارة فراز و فرود 
بازار بورس ايالات متحدة آمريكا در دهة 
۱۹۲۰ ميلادي اســت كه «بازي يوهو» 
نــام دارد. اين بازي به عنوان پشــتيبانِ 
يك درس اصلي با همين موضوع اســت 
و هدف از آن «ايجاد تجربة شكســت در 
بازار بورس توسط دانش آموزان و مقايسة 
تاريخ و آنچه تجربه كرده اند» است. براي 
رسيدن به اين هدف، معلم از لحن مثبت 
و شاد اســتفاده مي كنند و موسيقيِ جاز دهة ۱۹۲۰ ميلادي 
را مي گــذارد. او بازي را براي دانش آمــوزان توضيح مي دهد 
و مي گويــد امتيازي كه بــا حدس زدن جواب ها به دســت 
مي آورند، در نمرة كلاس آن ها مؤثر است. او مي گويد 
نام اين بازي يوهو اســت؛ زيرا ممكن است آن قدر 
امتياز به دست آوريد كه از خوشحالي فرياد بزنيد. 

دانش آموزان در گروه هاي دو تايي قرار مي گيرند، قوانين بازي 
را مي آموزند و ويديويي دربارة چگونگي بازي مي بينند. 

بازي از طريق ســكه هايي (ژتون) با ارزش هاي متفاوت انجام 
مي شود و دانش آموزان با حدس زدن عدد تاس، آن ها را مي برند 
يا مي بازند. همين طور كه بازي ادامه مي يابد، معلم دانش آموزان 
را براي دريافت امتياز بيشتر، به خريد سكه با امتيازشان تشويق 
مي كند. در دو دور آخر مســابقه، امتياز برد و باخت چند برابر 
مي شــود و دانش آموزان بيشــتر به خريد تشويق مي شوند. در 
بازي به گونه اي تقلب شده است كه تمام دانش آموزان در دست 
آخــر امتيازهاي خود را ببازند و حتي امتياز منفي بگيرند. اين 
بازي حس شكســت بازار بورس در سال ۱۹۲۹ را شبيه سازي 
مي كند. دانش آموزان شــوكه، عصباني و نگران از دست دادن 
نمره مي شــوند. معلم، سپس به دانش آموزان اطمينان مي دهد 
كه قرار نيســت اين بازي در نمرة آن ها تأثيري داشــته باشد و 
فقط قرار اســت بخشــي از تاريخ را به آن ها بياموزد. به اعتقاد 
او، مهم ترين بخش بازي پرســش هايي است كه حين بازي از 
دانش آموزان مي شــود؛ پرســش هايي دربــارة راهكارهايي كه 

انتخاب مي كنند و حسي كه از آن دارند. 

 پي نوشت ها
1.Ryan Hull
2.The World of I
3.Kansas
4. National Geographic
5. Trail of Tears
6. Bloom's Taxonomy

در طبقه بندي بلوم سطوح يادگيري، به ترتيب عبارت اند از:  خلق، ارزيابي، 
تحليل، به كارگيري، درك، و به خاطر سپردن.م
7. Storyboard

 معلم نيز به 
جاي اينكه به 
فكر اين باشد 
كه وقت خالي 
به دست آمده از 
كلاس معكوس 
را چگونه پر 
كند، در فكر اين 
است كه چگونه 
وقت كافي براي 
استفاده از اين 
همة فعاليت هاي 
لذت بخش را پيدا 
كند
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 دست سازه های رياضی۱
سال هاســت که معلمان رياضی از دست ســازه  برای تدريس 
اســتفاده می کنند. فعاليت هايی که با دســت کاری و تغيير اين 
د ست سازه ها انجام می شود، به دانش آموزان در يادگيری مفاهيمِ 
انتزاعی رياضی کمک می کند. کمبود وقت برای اســتفاده از اين 
د ست ســازه ها در کلاس، مشکلی است که معلمان دارند. از آنجا 
که کلاس معکوس آزادیِ بيشتری برای مديريت زمان کلاس ها 
ايجاد می کند، معلمان بيشــتر می توانند از اين دست ســازه ها 
استفاده کنند. يک معلم رياضی کلاس ششم، که کلاس هايش را 
معکوس کرده است، وقت اضافه ای را که در کلاس هايش به دست 
آورده اســت، صرف فعاليت های مختلفی مانند تهية کارت های 
برچســبِ واحد۲  می کند که به كمك آن ها دانش آموزان تبديل 

واحدهای اندازه گيری به يکديگر را می آموزند.

اگر ابــزار مجازی را ترجيح می دهيد، دانشــگاه ايالتی يوتا۳، 
کتابخانه ای از د ست ســازه های مجازی را گردآوری کرده است 
کــه دانش آموزان می توانند با مراجعه به نشــاني زير به صورت 

برخط (آنلاين) از آن استفاده کنند: 
http://nlvm.usu.edu/en/nav/vlibrary.html

 ابزارها و شبيه سازي هاي تعاملي
شبيه ســازهای بســياری به صــورت برخط (آنلايــن) برای 
دانش آمــوزان موجود اســت که می تواننــد جايگزين آموزشِ 
مستقيم شوند. اين شبيه ســازهاي نقش فعاليت های پرسشیِ 
ساده ای را بازی می کنند که به كمك آن  ها دانش آموزان مفاهيم 
رياضی را درمی يابند. اين شبيه سازی ها، عموماً دانش آموزان را 

از طريق تعامل با اشــياء مجازی، با گراف ها، اشکال هندسی و 
ساير کاربردهای رياضی در زندگی آشنا می کنند. دانش آموزان 
تنها با تغيير متغيرها و مشــاهدة نتيجة آن ها مفاهيم کليدی 
رياضی را می آموزند. اين گونه شبيه سازی ها به همراه ويديوهای 
آموزشِ معکــوس، می تواند جايگزين مناســبی برای آموزشِ 
مســتقيم باشــد. دانش آموزان به جای اينکه تنها ويديوهای 
تکراری را تماشــا کنند، با اکتشاف مفاهيم از طريق اين ابزارها 
بهتر ياد می گيرند. يادگيری از طريق اين شبيه سازها سريع تر از 
برخی از آزمايشگاه ها است؛ زيرا دانش آموزان در فضای مجازی، 

می توانند متغيرها را به سادگی تغيير دهند.

يــک معلــم رياضــی کلاس هشــتم در کانــزاس آمريکا، 
دانش آموزانش را به عنوان مهمان برنامه، در ويديوهايش شرکت 
می دهد (شکل ۲). دانش آموزان نقش متخصص را بازی می کنند 
کــه به معلم در انتقال مفاهيم به ســاير دانش آموزان، آن گونه 
که برای آن ها قابل فهم اســت، کمک می کنــد. او همچنين، 
دانش آموزان را برای شــرکت در ويدئوهــای "ميزگرد" دعوت 
می کند تا به ســاير دانش آموزانی کــه در درک برخی مفاهيم 
مشــکل دارند، کمک شود. در اين ويديوها، اين معلم رياضي و 
دانش آموزانش، بدون اينکه راه حل را به طور کامل نشان دهند، 

به تفکر و بحث پيرامونِ مشکلات می پردازند.

 پي نوشت ها:
 1. Math Manipulatives

دست سازه هاي رياضي به اشيايي گفته مي شود كه با استفاده از كاغذ و مقوا 
و... به منظور انتقال مفاهيم رياضي و هندسه در كلاس درس مورد استفاده 
قرار مي گيرند. 
2. Factor Label Cards
3.Utah State University

معكوس يادگيري
در كلاس رياضي 

شكل ۱: پس از 
اينکه کارت های 
برچسبِ واحد 
تهيه شد، 
دانش آموزان اين 
کارت ها را به 
خانه می برند و 
آموزشِ ويديويی 
(معکوس) معلم 
را تماشا می کنند. 
اين موضوع، درک 
دانش آموزان از 
مفاهيم کليدی را 
افزايش می دهد 
و آن ها می توانند 
روز بعد سؤال های 
دقيق تری را 
مطرح كنند.

شكل ۲:  
دانش آموزان 

با استفاده 
از تلفن 

هوشمندشان، 
ويديوی 
راهنمای 

جبر ضبط 
می کنند.
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مترجم: سيده فاطمه شبيري

 معكوس كردن آزمايشگاه
ممكن اســت براي شــما هم بارها پيش آمده باشــد كه از 
دانش آمــوزان بخواهيد پيش آزمايشــي را از قبــل در منزل 
انجام دهند و در روز انجام آزمايش واقعي، ناچار شــده باشيد 
بيشــتر وقــت كلاس را صرف اين كنيد كه همــة آنچه را كه 
مي خواسته ايد بچه ها در آزمايش منزل فرا بگيرند، مرور كنيد؟ 
آيا از زمان محدود كلاســتان به تنگ آمده  و آرزو كرده ايد كه 
دانش آموزانتان وقت بيشتري براي انجام يك آزمايش داشتند؟ 

اگر پاسخ شما مثبت است، «آزمايشگاهتان را معكوس كنيد».
مــا معلمان علوم مي دانيم كه دانش آمــوزان هيچ وقت، زمان 
كافــي براي تمام كردن آزمايش هايشــان ندارند. بســياري از 
معلمان علوم، زمان كلاسشان را كوتاه كرده اند و اين باعث شده 
است كه به ســختي بتوانند آموزش هاي آزمايشگاه، مشاهدات 
آزمايشــگاه و تحليل هــاي آزمايشــگاه را در زمان يك كلاس 
بگنجاننــد. يكي از راه هاي حل مســئلة زمان، معكوس كردن 
آزمايش با اســتفاده از ويديوي كوتاهي است كه دانش آموزان 
را براي شروع آزمايش با راهنمايي كم معلم يا بدون راهنمايي 
كلاســي او آماده مي كند. براي اين كار، دانش آموزان ويديويي 
از مراحل كار در حين آزمايش را مي بينند و سپس، در كلاس 

آزمايش را انجام مي دهند.

 فنون معكوس كردن آزمايشگاه
يكي از راه هاي به دست آوردن زمان بيشتر براي آزمايشگاه، اين 
است كه از دانش آموزان خواسته شود پيشاپيش ويديوهايي را 
دربارة تكنيك هاي آزمايشگاه ببينند. اين ويديوها براي معرفي 
برخي از شــيوه هاي علوم مثل نحوة عيارگيري، روش آزمودن 
سختي  يك سنگ خارا يا نحوة به كارگيري يك مقياس (ترازو) 
خيلي مفيد اســت. توجه كنيد كه بســياري از دانش آموزان 
صرفاً در اثر تعامل با يك ويديو در تكنيك ها مهارت 

پيدا نمي كنند. اين فقط راهي اســت بــراي معرفي تكنيك ها 
به آن ها، به اين منظور كه دانش آموزان در حين اســتفاده در 
آزمايشگاه مهارتشــان را بهبود ببخشند. استفاده از ويديوهاي 
معكوس براي فراگيري تكنيك  هاي آزمايشگاه، موجب مي شود 
كه در كلاس، زمان بيشــتري براي افزايش مهارت هاي خاص 
ايجاد شود؛ مثلاً ما ويديويي توليد كرده ايم كه به دانش آموزان 
آموزش دهيم چگونه ازيك حباب پيپت حجمي استفاده كنند. 
مهارت پيدا كردن در اين كار براي دانش آموزان سخت است و 
وقت زيادي مي گيرد. تقاضاي ديدن ويديو قبل از كلاس باعث 
مي شود زمان بيشتري براي تمرين مهارت داشته باشيم. ابتدا 
از دانش آموزان خواســتيم با آب تمريــن كنند و در نهايت، از 
پيپت حاوي مواد شيميايي براي آزمايش هاي مختلف استفاده 
كنند. اســتفاده از ويديوي آموزشــي پيش زمينه هاي اساسي 
را پيــش از تلاش براي كســب اين مهارت دشــوار در اختيار 

دانش آموزان گذاشت.

 ايمني آزمايشگاه معكوس
يك شــروع خوب براي كلاس علوم معكوس، معكوس كردن 
آموزش ايمني آزمايشــگاه در آغاز ســال است. جنيفر ميز كه 
معلم شيمي در كلرادو آمريكاست، سال تحصيلي را با ويديويي 
آغــاز كرد كه بعضي از تصميم هاي ضعيف او را در آزمايشــگاه 
نشــان مي داد. اين ويديوي خنده دار نه تنها اهميت ايمني را در 
آزمايشــگاه به دانش آموزان، نشان مي داد. بلكه همچنين نحوة 
درست كار كردن فرد در آزمايشگاه را به تصوير مي كشيد. بعد 
از آن، ميز يك آزمون نمونه از ايمني آزمايشــگاه برگزار كرد تا 
مطمئن شــود  دانش آموزان ويژگي  خاص ايمني در آزمايشگاه 
علوم را به درســتي درك كرده اند. فايدة ديگر معكوس كردن 
ايمني آزمايشــگاه اين است كه دانش آموزان بعد از شروع سال 
تحصيلي در هر زماني كــه در كلاس ثبت نام كنند، مي توانند 

معكوس يادگيري
در كلاس علوم
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همان پيام هاي ايمني را دريافت كنند كه ساير دانش آموزاني كه 
از ابتداي سال در كلاس بوده اند، دريافت كرده اند.

   ويديوهاي پيش از آزمايشگاه، ساخته دانش آموزان
كار ديگري كه ميز انجام داد، تقاضاي او از دانش آموزان براي 
ســاختن ويديوهاي پيش از آزمايشگاه براي ساير دانش آموزان 
بــود. در كلاس درس شــيمي او، هم زمــان دانش آموزاني در 
ســطوح مختلف حضور دارند. براي مثال، دانش آموزان ممتاز 
او با ســرعت بيشــتري محتوا را ياد مي گيرند و زودتر از ساير 
دانش آموزان آمادة آزمايشگاه مي شــوند. به عنوان روشي براي 
متمايــز كردن دانش آموزان ممتــاز، او از  آن ها مي خواهد پس 
از تكميل آزمايش، يك ويديوي پيش از آزمايشــگاه براي ساير 
دانش آموزان بسازند. ميز دريافته است كه اين شيوه بسيار مؤثر 
و برانگيزاننده اســت؛ هم بــراي دانش آموزان ممتاز و هم براي 

كساني كه بعداً ويديوي پيش از آزمايشگاه را مي بينند.

 ثبت آزمايش هاي دانش آموزان و به اشــتراك 
گذاشتن آن با همة دانش آموزان

ايناك نگ معلم علوم و رياضي پاية پنجم در ســنگاپور است. 
او با وجود اينكه ۳۸ شاگرد در كلاس دارد، قادر به انجام دادن 
آزمايش اســت. يكي از كارهايي كه او اغلب انجام مي دهد اين 
است كه از دانش آموزان مي خواهد آزمايش هاي مختلفي را در 
موضوعي مشــخص انجام دهند و هر گروه خلاصه اي ويديويي 
از كار خود درســت كند. براي مثال، كلاس او روي عوامل مؤثر 
بر ســرعت تبخير آب تحقيق مي كردند. بعضي از گروه ها روي 
حرارت، گروهي روي باد، جمعي روي مساحت سطح و گروهي  

هم روي مقدار ذرات محلول پژوهش كردند.
 دانش آموزان براي بررسي اين تأثيرات، در گروه هاي كوچك 
آزمايش هــاي مختلفي انجام دادند و وقتي كارشــان به پايان 

رســيد، نگ به ســرعت خلاصه هايي از هر 
آزمايش را بــراي عوامل مختلف به صورت 
فيلم توليد كرد. سپس، همة اين ويديوها را 
در ويديويي ويرايش كرد و از دانش آموزان 
خواست كه ويديوي خلاصه شده را ببينند. 
با وجــود اينكه او زمان و منبــع كافي در 
اختيار نداشــت كه همة دانش آموزان همة 
آزمايش ها را انجام دهند، از آن ها خواســت 
كه تمام عوامل مؤثر بر تبخير را بشناسند و 
اين ويديو كليدي بود كه خواستة او را محقق 
مي كرد. نگ  مطمئن است كه دانش آموزان 
نه تنها قادر به شــرح آزمايشي هستند كه 
انجــام داده اند، بلكه از آن  مهم تر، مي توانند 
شــرح دهند كه چگونه آنچه انجام داده اند 
آن ها را به نتيجه رسانده  است. اين شيوه اي 
فوق العاده براي كمك به دانش آموزان است 
تا در حين شرح پديده هاي طبيعي، عالمانه 

بينديشند.

از  آزمايش ها  ثبت  درخواســت   
دانش آموزان

مارك ســيگل كه در نيوجرســي معلم شــيمي اســت، از 
دانش آمــوزان مي خواهد كه آزمايش خــود را به صورت ويديو 
مستند كنند. او نه تنها از بچه ها مي خواهد كه از فرايند كارشان 
در آزمايشــگاه فيلــم بگيرنــد بلكه مي خواهد كــه موضوع را 
عميق تر بررسي كنند. دانش آموزان داده ها را تحليل و نتايج را 
استخراج مي كنند و در ويديو مي آورند. سيگل دريافت كه وقتي 
دانش آموزان از خودشــان فيلم مي سازند، حاصل اين فعاليت، 

تفكري عميق تر است.

اين معلم شيمي 
سال تحصيلي را 
با ويديويي آغاز 

كرد كه بعضي 
از تصميم هاي 

ضعيف او را 
در آزمايشگاه 
نشان مي داد. 
اين ويديوي 

خنده دار نه تنها 
اهميت ايمني را 

در آزمايشگاه 
به دانش آموزان، 

نشان مي داد. 
بلكه نحوة درست 
كار كردن فرد در 
آزمايشگاه را به 
تصوير مي كشيد

شكل ۴,۲: دانش آموز در حال ثبت ويديويي از آزمايش خود با استفاده از گوشي هوشمند

شكل ۴,۱: جنيفر ميز، معلم شيمي (سمت راست) و همكارش در دبيرستان 
فالكون، ايمني آزمايشگاه را در يك ويديوي پيش از آزمايشگاه، نشان مي دهد.
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مترجم: فاطمه فضلعلی
دبير زبان منطقه ۳ آموزش وپرورش تهران

از نظر بيشــتر معلم های زبان، آموزش دستور زبان و واژگان 
به شيوة معکوس ساده اســت؛ به دليل آنکه مهارت محورند و 
فرصت هايــی برای تمرين به طور مســتقل فراهم می کنند که 
اين منجر به افزايش يادگيری بنيادی می شــود. اســتفاده از 
ابزارهای فناوری برای معکوس کردن دستور زبان کار دشواری 
نيست ؛ البته اگر معلم ها از فناوری موجود استفاده کنند. يکی 
از منابعی که معمولاً از آن اســتفاده می شــود نوردينک۱ است 
(www.NoRedink.com) کــه منبعی برخط از نوع انطباقی۲ 
اســت؛ يعنی، دانش آموز را هدايت می کند که با ســرعت خود 
گرامــر را ازطريق تمرين بياموزد و بازخورد فوری دريافت کند. 

دانش آموزان می توانند برای اشتباه خود کمک بگيرند. 

بِت ادينگ۳ معلم زبان، اهل کاليفرنيا، از نوردينک برای تدريس 
گرامر استفاده می کند. او وقتی می خواهد فصلی از شکسپير را 
تدريس کند، ابتدا با آموزش گرامر در مورد موضوع هايی مانند 
اجزاء جمله، موازی ســازی، علامت گذاری، بند و عبارت شروع 
می کند. مدت دو هفته در وبگاه نوردينك روی گرامر کار می کند 
تا دانش آموزان برای خواندن شکسپير آماده شوند. به نظر بِت، 
دانش آموزان بايد اين مفاهيم را به خوبی ياد بگيرند؛ چون متن 
شکســپير جملات تغييريافتة زيادی دارد که براســاس شعر 
 QBL۴ پنج وندی است. او اين کار را با به بهره گيری از دو وب گاه
 (www.3dgamelab.com) ۵و آزمايشگاه بازي سازي
برای يک فصل از کتاب انجام داده است. نحوة کار به 

اين شــکل است که ابتدا دانش آموزان به سؤال پاسخ مي دهند 
و وقتی  بيشتر ياد گرفتند، سطح بعدی باز می شود و می توانند 

يک مرحله بالاتر بروند.
تراويس فِلپس۶، معلم زبان پاية هشتم اهل کلمبيا، از ويديوی 
تعاملی در سايت پازل آموزشي۷ (www.edpuzzle.com) برای 
بازخورد دادن در گرامر استفاده می کند. او اين سايت يا ابزارهای 
ويديويی مشابه برای ساخت ويديوهايی دو تا چهاردقيقه ای را 
توصيه می کند. از جمله ويژگی هاي آن ها اين است که تعاملی 
هســتند و قابليت سفارشی شدن را دارند. قبل از آنکه تراويس 
کلاس گرامر را معکوس کند، دانش آموزان بايد مطالب را حفظ 
می کردند تا آن ها را ياد بگيرند اما بعد از آزمون، به سرعت همه 
را فرامــوش می کردند. حالا تراويس ويدئوهايی می ســازد که 
مفاهيــم گرامری را آموزش می دهد و در انتها تکاليفی دارد که 
بنابر يكي از آن ها، لازم است دانش آموزان آنچه را ياد گرفته اند، 

خلاصه کرده و در مورد آن ها سؤال كنند.
تراويس تدريس خود را با گرامر روزانه با اســتفاده از نرم افزار 
فرم ساز گوگل۸ شــروع می کند و دانش آموزان را به پيدا کردن 
غلط های گرامری تشــويق می کند؛ برای مثــال، گاهی از آنان 
می خواهد که تفــاوت دو واژة «Lay» و «lie»را پيدا کنند. به 
تدريج که دانش آموزان پيشــرفت می کنند، تراويس پيچيدگی 
و ســختی کار را افزايش می دهــد و غلط های گرامری جديد و 
عميق تــری را مطرح مي كند. در زير يک نمونه از اين تمرين ها 

آمده است:
What is the error?
• We shall learn about Thomas Jefferson, soon.
• He was responsible for the Louisiana Purchase.
• His decision, which doubled the size of the U.S., 

was significant.
No error

از وقتی  تراويس به شيوة معکوس آموزش می دهد، پيشرفت 
چشمگيری در گرامر و نگارش دانش آموزان مشاهده کرده است. 
قبل از آموزش به شــيوةمعکوس ميانگين نمرات دانش آموزان 
۳۰ بــود ولی بعد از اســتفاده از اين روش ،بيــن ۸۰ تا ۸۵ در 

معكوس يادگيري
در کلاس زبان
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مهارت های مختلف بوده اســت و اين پيشرفت همچنان ادامه 
دارد.

 دستورزبان معکوس
دومينگو چيکا۹ معلمی اســت که دســتورزبان را به شــيوة 
معکوس تدريس می کند. دومينگو در يك مدرســة راهنمايی 
در سواحل جنوبی اســپانيا زبان اسپانيايی و انگليسی آموزش 
می دهد. او بــرای معکوس کردن، ابتــدا از پاورپوينت و پرزی 
استفاده می کرد اما بعد به ويدئوهای مختلف روی آورد تا بتواند 
ســؤال و اجزای تعاملی ديگری اضافه کنــد. دومينگو از مدل 
معکوس ســنتی برای آموزش گرامر استفاده می کند؛ يعنی به 
دانش آموزان ويديوهايی به عنوان تکليف خانه می دهد و از آن ها 
می خواهد به اجزاء دستور زبان در آن دقت کنند. روز بعد، وقت 
کلاس صرف کامل کردن تمرين های گروهی چهار يا پنج نفری 
می شود و بچه ها آنچه را از ويديو ياد گرفته اند، تمرين می کنند. 
لازم به ذکر است که او برای تغيير دادن کلاس خود به کلاس 
معکوس با چالش بســياری مواجه شــد؛ از جمله توضيح اين 
الگوي آموزشــی جديد به دانش آموزان و همکاران و همچنين 
مسائل مربوط به دسترسی دانش آموزان به اينترنت، که به يک 

مانع تبديل شده بود.
دومينگو معتقد اســت که دانش آموزانش ديگر مانند گذشته 
فراگيرنــدگان غيرفعالي نيســتند؛ کلاســش زنده اســت و 

دانش آموزانی دارد که مسئول يادگيری خود هستند.

روشــی که دنيزا منج ۱۰ برای معکوس کــردن کلاس گرامر 
خود از آن اســتفاده کرد، از طريق رســانه های جمعی است. او 
با ويدئوی پنج دقيقه ای که در کالج تهيه کرده است،يک مفهوم 
دستوری را  معرفی می کند. دنيزا در تعدادی از ويدئوهای خود 
شــوخی می کند يا شعر می خواند تا ويدئو جذابتر شود. سپس، 
از دانش آموزان می خواهد که در توئيتر در مورد افراد مشــهور 
جســت وجو کنند و جملات غيردســتوری آن ها را پيدا کنند. 
وقتی دانش آموزی اشــتباهی را پيــدا می کند، پس از تصحيح 
جمــلات، آن هــا را توئيت می کند. دومينگو معتقد اســت كه 
دانش آموزانش گرامرها را با علاقه بررسي کرده  و توئيت تعداد 

زيادی از افراد مشهور، از خواننده گرفته تا ورزشکاران حرفه ای 
را صحيح کرده اند.

 واژگان معکوس
برای کمک به آموزش واژگان، ناتلی، معلم زبان ابتدا سعی می کند 
با دانش آموزان آشــنا شــود و از هدف و برنامة شخصی آن ها آگاه 
گــردد. او از نرم افزار وب گاه (www.membean.com)  اســتفاده 
می کند تا به هــر دانش آموز بياموزد که برنامــة يادگيری فردی 
داشته باشــد. اين نرم افزار فهرستي از واژگان را تهيه می کند و به 
هر دانش آموز آموزش های شخصی می دهد. از دانش آموزان انتظار 
می رود که حداقل ســی دقيقه از وقت خود را در اين سايت صرف 
کنند. ناتلی در کلاس گاهی برای اين كار هم وقت می گذارد. او پس 
از هردو هفته يادگيری، با برگزاری آزمون واژگان، دانش آموزان را 

ارزشيابی می کند.

ممبين وبگاهی اســت مخصوص واژگان و می تواند ريشة واژه 
به خصوص، معنی آن در بافت جمله، نقشــة تصويری با کلمات 
مرتبط را فراهم کند و ويژگی های خاصی مثل يک ويدئو کليپ 
يا نمايش تلويزيونی و يا قطعه ای از روزنامه را هم در خود دارد. 
در ايــن وب گاه کتاب حافظه هم وجــود دارد و به دانش آموز 
هم اجازه می دهد که کتاب حافظــة خود را ايجاد کند. بعد از 
يادگيری مجموعه اي از لغات مشــخص، ممبين به دانش آموز 
آزمــون می دهد تــا بتوانــد درک خود را از کلمات بســنجد. 
آزمون های ممبين ابزار يادگيری از نوع انطباقی است که سطح 

دشواری را براساس عملکرد هر دانش آموز بالا می برد.

 پي نوشت
1. NoRedink
2. adaptive
3. Beth Odinge
4. Quest based learning(QBL)
5. GameLab
6. Travis Phelps
7. EdPuzzle
8. Google Forms
9. Domingo Chica
10. Danesa Menge
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مترجم: سيده فاطمه شبيري

كودكان دبســتاني در مرحله اي از رشد هســتند كه هنوز 
تفكرشــان انتزاعي نيست و توانايي ها و نيازهاي آموزشي شان 
با دانش آموزان دبيرســتاني، كــه مي توانند انتزاعي فكركنند، 
متفاوت است. بنابراين ، يك كلاس معكوس در دبستان با يك 

كلاس معكوس دبيرستاني متفاوت است.

 توصيه هايي به معلمان دبستاني كه علاقه مندند 
كلاس شان  را معكوس كنند:

é به كلاس معكوس به ديدة يكي از شــيوه هاي به دردخور 
در خزانه  امکانات آموزشی تان نگاه كنيد.

é ابتدا با معكوس كردن يك درس كه دانش آموزانتان واقعاً 
درگير آن هســتند، شــروع كنيد و ويديوي كوتاهي براي آن 

بسازيد.
é تعيين كنيد كه اين ويديو در كجاي روند آموزشــي شما 

به كار مي آيد.
é زمــان ويديويتان را كمتر از ۱۰ دقيقه در نظر بگيريد. هر 
چه دانش آموز كوچك تر، ويديو كوتاه تر. آنچه توصيه مي شود، 

ا تا ۲ دقيقه ويديو به ازاي هر پاية تحصيلي است.
é مشــخص كنيد كــه دانش آموزانتان قرار اســت ويديو را 

چطور ببينند و همة مشكلات دسترسي را پيش بيني كنيد.
é چطــور مي خواهيد بررســي كنيد كه 
دانش آموزان ويديو را ديده اند يا خير؟ حتماً 
براي اين مسئله برنامه ريزي كنيد. بعضي از 
كه  مي خواهند  دانش آموزانشان  از  معلمان، 
يادداشت بردارند يا فرمي را در وب  پركنند.

علاوه بــر توليد ويديو و اســتفاده از آن، 
مســائل ديگري هم وجــود دارد كه موقع 
معكوس كردن كلاس بايد به آن توجه كنيد؛ 
مثل تصميم گيري بــراي بهترين موضوعي 
كه ابتدا بايد معكوس شود. پژوهش ها نشان 
مي دهد بيــش از ۷۰ درصد معلم هايي كه 
كلاسشــان را معكوس مي كنند، از علوم و 
بيش از اين تعداد،  از رياضي شــروع مي كنند. اگر شــما هم 
تازه كار هســتيد و تازه مي خواهيد كلاستان را معكوس كنيد، 
پيشــنهاد ما شروع از كلاس رياضي و سپس ـ  وقتي تجربه و 
اعتماد كافي به شيوة معكوس پيدا كرديد ـ توسعة 

آن به ساير موضوع هاست.

 استفادة مؤثر از ويديو
ديويــد دالبرگر، معلم پايــة پنجم مري لندي، اســتفاده از 
ويديــوي معكــوس را به عنوان ابــزاري جبرانــي در كلاس 
رياضي خود شــروع كرد. دستيار آموزشي او در كلاس، همراه 
بــا دانش آموزان مشــكل دار ويديو را مي ديد. ايــن فرايند را 
«مشاهدة هدايت شــدة ويديو» ناميد. دســتيار آموزشي در 
ديدن قسمت هايي از ويديو، كه حاوي موضوع مشكل دار بود، 
دانش آموزان را همراهي و كمك مي كرد و گاه به گاه با متوقف 
كردن ويديو، از آن ها مي خواست تمرين هايي را انجام دهند تا 

ميزان يادگيري شان را بسنجد.
ديويد در دومين ســال معكوس كردن كلاس، استفاده اش 
از ويديو را به محتواهاي ســاخت دانش آموزان توسعه داد. او 
از دانش آموزان خود خواســت كه با استفاده از منابع آموزشي 
بر خط وب گاه Educreations، ويديوهاي آموزشــي خودشان 
را توليــد كنند. بعد، بهترين ويديوهــا را انتخاب كرد و براي 
ساير دانش آموزان فرســتاد  تا ببينند و با كامنت يا سؤال به 
آن بازخورد بدهند. ديويد از تركيب ويديوهاي اصلي و كمكي 
در كلاسش استفاده مي كند. او معتقد نيست كه بايد چرخ را 
دوباره اختراع كرد اما بر اين باور اســت كه ويديوهاي معلم ـ 
ســاخته براي دانش آموزان خيلي بهترند. او ضمن استفاده از 
ويديوهاي كمكي، ويديوهاي ابتدايي خودش را هم مي سازد. 
حتي سعي مي كند راه هايي پيدا كند كه اتفاقات روزمره را به 
ويديوهاي معكوسش راه دهد؛ مثلاً ممكن است وقتي در يك 
فروشگاه سخت افزار ايستاده است، با تلفن همراهش براي يك 
مسئلة رياضي فيلمي كوتاه تر از يك دقيقه بگيرد يا وقتي دارد 
اسكي بازي مي كند، ويديويي دربارة مقايسة انرژي جنبشي و 

پتانسيل ضبط كند. 
توصية ديويد به معلم هايي كه به معكوس كردن كلاسشــان 
فكر مي كنند اين است كه با ويديوهاي كوچك معمولي شروع 

كنند.
هفتــه اي يك يــا دو مورد را ضبط و به برنامة درسي شــان 
مرتبط كنند. به عقيدة او، خيلي مهم است به اين فكر كنيم كه 
چه كسي ويديو را مي بيند و حتماً گروه هدفي از دانش آموزان 

را كه به ويديوي خاصي نياز دارند، در نظر بگيريم.

 درگير كردن والدين 
هر كس در دبستان تدريس كرده باشد، از نقش مهم والدين 

بيش از 
۷۰ درصد 
معلم هايي 
كه كلاسشان 
را معكوس 
مي كنند، از 
علوم و بيش از 
اين تعداد،  از 
رياضي شروع 
مي كنند

معكوس يادگيري
در دورة ابتدايي
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دانش آموزان دبســتاني در آموزش آگاه اســت. براي بسياري 
از والديــن،  يادگيري معكوس احتمــالاً نوعي رويكرد جديد به 
تدريس و يادگيري اســت. بعضي از اوليا نســبت به اين مدل 
خوش بيــن و بــه آن علاقه مندند و برخي ديگر بــا آن راحت 
نيســتند و بدبين و يا حتي مخالف آن اند. بيشتر وقت ها ريشة 

عكس العمل منفي، ترس از ناآشنايي است.
احتمالاً به آموزش و ارتباط بيشتر با اولياي دانش آموزان نياز 
اســت تا بتوان حمايت آن ها را جلــب و آن ها را درگير كرد. ما 
بــا تعدادي از معلمان ابتدايي كه بــه نياز به درگير كردن اوليا 
در كلاس معكوسشان پي  برده بودند، گفت وگو كرديم. يكي از 
آن ها كريس زاجنر، متخصص تلفيق فناوري در مينه سوتاست 
كه مدت ۴ سال در مقطع پيش دبستان تدريس كرده است. او با 
ساختن يك ويديوي معكوس ويژة والدين،  آن ها را درگير كرد. 
ويديوي معكوس او، نحوة كار سيستم مدرسه را شرح مي دهد و 
بهترين راه هاي كمك به آموزش كودكانشان را معرفي مي كند. 
او در ابتــداي كار دريافــت كه اوليا حرف هايش را به ســختي 
مي پذيرند اما به مرور وقتــي فهميدند كه او تلاش مي كند به 
كمك شيوة معكوس چه كاري انجام دهد، اين شيوه را با آغوش 

باز پذيرفتند و از او حمايت كردند.
سلست كلمونز۱ معتقد است كه اولياي دانش آموزانش شيفتة 
كلاس معكوس اند. او در آغاز سال تحصيلي براي معرفي آموزش 
معكوس، نامه اي حاوي معرفي و توضيحات مربوط به اين شيوه 

براي اوليا فرستاد. اين نامه پيوندي هم به وبگاه او داشت.
 وي به ويژه در نامه اي كه به والدين فرستاد، به فايده هايي كه 

كلاس معكوس براي والدين دارد، اشاره كرد.
اين معلم،  نامه را با نشســتي حضوري با والدين براي پاســخ 

به ســؤالات آن ها تكميل كرد. به نظر او اين معرفي ابتدايي كلاس 
معكوس، باعث كاهش تلفن ها و ايميل هاي منفي از جانب والدين شد.

درگير كردن والدين آن قدر مهم است كه يكي از معلماني كه 
قصد معكوس كردن كلاس را داشت، يادداشتي با اين مضمون 
براي اوليا گذاشــت و در آن،  پنــج دليل مهمي را ذكر كرد كه 
براســاس آن ها، اوليا بايد از اينكه معلم فرزندشان كلاس او را 

معكوس كرده است، هيجان زده و خوشحال باشند. 

 پنج دليل مهم براي اينكه اوليا بايد از كلاس 
معكوس راضي و خوشحال باشند

é اين شيوه، تعامل معلم ـ شاگرد را افزايش مي دهد. معكوس 
شدن باعث مي شود معلم زمان بيشــتري براي برقراري ارتباط 

فردي با تك تك دانش آموزان داشته باشد.
é اين شــيوه به فرزند شما كمك مي كند تا تكليفش را بهتر 
بفهمد. والدين هم مي توانند ويديو را همراه با فرزندشان مشاهده 
كنند و ببينند درس چگونه تدريس مي شود و در نتيجه، بهتر به 

فرزندشان كمك كنند.
é اين شــيوه، اضطراب فرزند شما را در انجام تكاليف كاهش 
مي دهد. براي يك دانش آموز، ديدن يك ويديو در منزل نه تنها 
دشوار نيست بلكه نوعي ســرگرمي است. بخش دشوار كار در 

كلاس و با حضور معلم انجام مي شود.

é فرزند شما مي تواند معلمش را متوقف و آن را دوباره روشن كند! 
سرعت يادگيري دانش آموزان متفاوت است و معلم ها اغلب تندتر 

از آن حرف مي زنند كه بتوان خوب يادداشت برداشت و فهميد.
é اين شيوه موجب يادگيري عميق تر فرزند شما مي شود. معلمان 
كلاس هاي معكوس اغلب دانش آموزانشــان را درگير فعاليت هاي 
ســطح بالاتر مي كنند و آموزش را از سطح پيش پا افتادة آمادگي 
براي آزمون فراتر مي برند. دانش آموزان آن ها نيز معمولاً به طور فعال 
درگير تكاليف پوياي كلاس مي شوند، از چالش استقبال مي كنند 

و مي آموزند كه مسئوليت يادگيري خودشان را به عهده بگيرند.

 پي نوشت ها
1.Celeste Clemons

é شما قادريد بيشتر در آموزش رياضي فرزندتان درگير 
شويد؛

é شما به محتواهاي ويديويي دسترسي داريد و مي توانيد 
ببينيد درس، چگونه تدريس مي شود؛

é شــما مي توانيد گفت وگوهاي معنــي دار و مرتبط با 
محتوا با فرزندتان داشته باشيد؛

é شــما مي توانيد فرزندتان را تشويق كنيد كه از وقت 
خود براي ديدن ويديو استفاده كند و به او يادآوري كنيد 
كه دوباره آن را ببيند و در صورت نياز تكرار يا متوقف كند 

تا بتواند آنچه را تدريس شده است،  بهتر بفهمد؛
é شــما براي مــرور درس هنگام آزمون هــا، مي توانيد 

ويديوها را با فرزندتان دوباره ببينيد؛
é شــما مي توانيد كه هر سؤال و مسئله اي داريد،  در هر 

زمان،  با معلم مطرح كنيد.
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من چند بار از همكارانم در مورد كلاس معكوس شــنيده ام و 
به تازگي مطالبي در مــورد كلاس معكوس خوانده ام. مطمئن 
نيستم كه من هم مي توانم در كلاسم از اين روش استفاده كنم 
يا نه. دانش آموزان من و خانواده هايشان و مدير و ساير معلمان 
مدرسه از اين روش اطلاع ندارند و نگرانم كه براي اجراي كلاس 

معكوس از من حمايت نكنند.
در كلاس معكوس قرار اســت بچه ها درس را در خانه مطالعه 
كنند و تمرين ها و فعاليت هاي ديگــر را در كلاس انجام دهند. 
اين روش به من كمك مي كند كه وقت بيشتري براي رسيدگي 
به وضعيت هر كدام از دانش آموزانم داشــته باشــم. مي توانم به 
دانش آموزان قوي تر تمرين هاي بيشــتر و سخت تر بدهم و براي 
دانش آموزان ضعيف تر وقت بيشتري بگذارم و اشكالاتشان را رفع 

كنم (ايجاد فرصت يادگيري بر مبناي منطقة تقريبي رشد)۱.
با وجود اين، نگراني هايي هم دارم؛ مثلاً اگر بچه ها درس را در 
خانه مطالعه نكنند، نمي دانم چه بايد كنم. سر كلاس كه بالاي 
سرشــان هســتم و درس مي دهم، دنبال هزار جور بازيگوشي  
هســتند و دل به درس نمي دهند. اگــر آن ها درس را در خانه 
مطالعه كنند، در كلاس فرصت خوبي براي رفع اشــكال دارم، 
اما در صورتي كه نصف كلاس مطالعه كند و نصف ديگر مطالعه 
نكند، اگر بخواهم درس را تكرار كنم، يك عده كه قبلاً مطالعه 
كرده اند كلافه مي شوند و اگر بخواهم رفع اشكال و حل تمرين 

كنم، كســاني كه مطالعه نكرده اند نمي توانند مشاركت كنند و 
ياد نمي گيرند.

براي اجــراي كلاس معكوس مي خواهم از تفكر سيســتمي 
استفاده كنم. تفكر سيستمي مي گويد:

آموزة ۱. وقتي مي خواهي روش جديــدي را جايگزين روش 
فعلي كني، با تغييرات آرام و تدريجي شروع كن و به مرور زمان، 
ســهم روش جديد را افزايش بــده و آن را به تدريج جايگزين 

روش فعلي كن (منحني s شكل).

لازم نيست در تمام طول ســال، همة فعاليت هاي درسي به 
سبك كلاس معكوس باشد. حداقل براي يكي از درس ها يا چند 

تا از فعاليت ها از روش كلاس معكوس مي توانم استفاده كنم.

آموزة ۲. وقتي مي خواهي يــك روش بهتر را جايگزين روش 
فعلي كني، براي مدتي اوضاع كمي بدتر از قبل مي شود. افرادي 
كــه با روش قبلي كار كرده اند، به آن روش مســلط اند و وقتي 

محمدعلي اسماعيل زاده اصل
عضو شورای راهبری گروه آموزشی و پژوهشی آسمان در دانشگاه صنعتی شريف

يك قدم به جلو
تفكر سيستمي در خدمت کلاس معكوس

يد 
جد

ش 
ی رو

گير
کار

به 
ت ها

عالي
ب ف

 اغل
در

ی و 
ريج

 تد
گی

خبر
مل

س کا
 در

ک
س ي

دري
ت

 از 
ضی

ش بع
موز

آ
ش

ن رو
با اي

ها 
صل 

سرف

دی
مور

ده 
تفا

و اس
ی 

شناي
آ

زمان

س
 در

س
کلا

در 
س 

کو
 مع

س
کلا

ش 
 رو

ه از
فاد

ست
ن ا

يزا
و م

ی 
برگ

خ

11
8

 تفكر سيستمي به ما كمك مي كند كه طراحي بهتري براي رسيدن به اهدافمان 
داشته باشيم. وقتي هدفمان اين اســت كه با استفاده از كلاس معكوس زمان 
بيشــتري براي فعاليت تعاملي با دانش آموزان و سطوح بالاتر يادگيري داشته 
باشيم، تفكر سيستمي به ما كمك مي كند تا پشتيباني بهتري براي اجراي كلاس 

معكوس به دست آوريم و كلاس هاي با كيفيت تر و اثرگذارتري داشته باشيم.

|  رشد مدرسة فردا | دورۀ سيزدهم |  شمارۀ ۱  |  مهر ۱۳۹۵ ۱۸



مي خواهند روش جديد را ياد بگيرند، مدتي طول مي كشــد تا 
به روش جديد و كارآمدتر مسلط شوند و بتوانند از محاسن آن 

استفاده كنند (منحني هاي يادگيري).

مهارت من در استفاده از روش كلاس معكوس و آشنايي ام با 
فناوري هاي مرتبط با كلاس معكوس ممكن اســت الان خيلي 
كم باشــد اما در طول زمان كه از اين روش استفاده كنم، اين 

مهارت ها افزايش پيدا مي كند.
دانش آموزان و خانواده يشــان هم عادت كرده اند كه معلم در 
مدرسه درس دهد و تمرين ها در خانه انجام شوند. تغيير در اين 
عادت ها زمان مي برد و ابتدا ممكن است اشكالاتي وجود داشته 
باشد. رفع اين مشكلات و تغيير عادت ها هم به زمان نياز دارد.

آموزة ۳. به جــاي اينكه تمام كارها را خــودت انجام دهي، 
موتورهاي رشــدي طراحي كن كه بتوانند با مشاركت ديگران 
در طي زمان خودشان را تقويت كنند و وضعيت را بهبود دهند.

بسياري از اين موتورهاي رشد را مي شناسم:
éيكي از مشكلاتم اين اســت كه الان محتواي مناسب براي 
كلاس معكوس را ندارم. مي توانم گروه هاي يادگيري مشــترك 
با معلمان ديگر كه علاقه مند به كلاس معكوس اند، راه بيندازم 
و هــر يك از ما بخشــي از محتوا را آماده كنيــم و در اختيار 
دانش آموزان قرار دهيم. اين گروه هاي كوچك به خاطر ارزشي 
كه توليد مي كنند، معلمان ديگري را هم جذب خواهند كرد و 
بزرگ و بزرگ تر مي شوند. در عين حال، منابع بيشتري در گروه 
در اختيار خواهد بــود و حضور در گروه براي ديگران جذاب تر 
مي شود. اصلاً شــايد الان همچنين گروه هايي هستند و شايد 
لازم نباشد اين گروه ها را از صفر راه بيندازم. جست وجو مي كنم 
شــايد بتوانم چنين گروه هايي را پيدا كنم. نشد گروه خودم را 
راه مي اندازم. البته حواســم هست كه دانش آموزان با محتوايي 
كه معلم خودشــان آماده كرده باشــد بهتر ارتباط مي گيرند و 
به مرور زمان، ســعي مي كنم محتواهاي بيشتري آماده كنم و 
البته در اختيار گروه هاي يادگيري هم مي گذارم تا كار را براي 
معلمــان ديگر راحت تر كنم و افراد بيشــتري بتوانند از كلاس 
معكوس اســتفاده كنند. تجربه هايم در مورد كلاس معكوس و 
شــكل دادن اين گروه هاي يادگيري را هم مستند مي كنم و در 

اختيار معلمان ديگر قرار مي دهم تا آن ها هم بيشــتر به اجراي 
كلاس معكوس ترغيب شوند و راحت تر بتوانند اين روش را در 

كلاس هايشان اجرا كنند.
é اعتماد خانواده ها و مدير مدرسه را هم با يك موتور رشد ديگر 
مي توانم به دســت آورم. يك درس ســاده و جذاب را با كلاس 
معكوس برگزار مي كنــم. با موفقيتي كه در اجراي اين درس به 
دســت مي آورم، كم كم اعتماد خانواده ها و مدير مدرســه جلب 
مي شود. اعتمادبه نفس خودم هم افزايش پيدا مي كند. تجربة اجرا 
هم پيدا مي كنم. بعد، يك درس ديگر را به اين روش اجرا مي كنم 
و به مرور زمان كه ظرف اعتمادبه نفســم پرتر شــد و همراهي 
بيشتري از سمت خانواده و مدرسه داشتم، به دنبال فعاليت هاي 
پيچيده تــر و چالش برانگيزتر مي روم و با موفقيت در آن درس ها 
اعتماد و پشتيباني بيشتري به دست مي آورم و تجهيزاتي را هم 

كه لازم دارم، با استفاده از همين پشتيباني تهيه مي كنم.
é مشــكل بعدي من اين است كه دانش آموزانم به اندازة كافي 
مسئوليت پذير نيستند و ممكن است بازيگوشي كنند و درس ها 
را در منزل مطالعه نكنند. انتخاب من اين است كه كمي بيشتر 
به دانش آموزان اعتماد داشته باشم و به آن ها مسئوليت بدهم. با 
همان فعاليت هاي ساده شروع مي كنم. حتي از آن ها مي خواهم 

كه در تهيــة محتوا براي يــك درس كمك 
كنند. بهتر است اين كارشان به صورت گروهي 
باشــد تا ياد بگيرند كه از يكديگر پشتيباني 
كننــد. آن ها محتواهايي را كه خودشــان در 
تهيه بخشــي از آن مشاركت داشته باشند، با 
انگيزة بيشتري نگاه مي كنند و به خانواده شان 
هم نشــان مي دهند. با اين فعاليت ها به مرور 
زمان دانش آموزانِ مسئوليت پذيرتري خواهم 
داشت كه يادگيرندگان فعالي نيز خواهند بود.

با استفاده از اين آموزه ها و با راه انداختن اين 
موتورهاي رشد، اميدوارم بتوانم تجربة موفقي 
از كلاس معكوس ايجاد كنم. اميدوارم به مرور 
زمان با مشاركت گروه هاي يادگيري معلمان 

آن قدر محتواهاي متنوع توليد كنيم و به اندازه اي دســتمان پر 
باشد كه سبدي از فعاليت ها را در اختيار دانش آموزان قرار دهيم 
تا هر دانش آموزي براساس روش متناسب يادگيري خود بتواند 
از بخشــي از محتوا كه برايش مناسب تر است، استفاده كند و 

يادگيري اش عمق بيشتري داشته باشد.
به اين ترتيب، من هم به جاي اينكه تمام تلاشم اين باشد كه 
كتاب درسي را يك بار در وقت محدود كلاس تمام كنم، فرصت 
دارم به دانش آموزانم كمك كنم تا در هر ســطح توانمندي كه 
هستند، يك قدم به جلو بردارند و توانمندي هاي بيشتري براي 

زندگي و كارشان كسب كنند.
 پي نوشت

ZPD (Zone of Proximal Development) :منطقه تقريبی رشد
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ثمانه ايرواني

اين کلاس مطلوب است به شرط آن که ...

مفاهيمــي چون كلاس معكــوس، يادگيري 
معكوس، دانش آموزمحوري به جاي معلم محوري 

واقعاً به چه فضاهايي نياز دارند؟
آيا يادگيري معكوس فقــط در جايي به نام 

«كلاس درس» اتفاق مي افتد؟
آيا كلاس هاي درس معمول با تخته ســياه و 
نيمكت هاي رديفي به سمت يك ديوار، فضاهاي 
ايده آلي براي يادگيري معكوس اند؟ اگر خير، چه 

فضاهايي مناسب يادگيري معكوس اند؟

فضاهايي كه به سهولت بتوان از فناوري و 
اينترنت استفاده كرد؛ زيرا: 
در يادگيري معكوس، بچه ها نياز دارند 
فيلم هاي آموزشي را قبل از آموزش مستقيم 
توسط معلم ببينند و تحليل كنند.

فضاهايي كه سرشار از نور كنترل شدة طبيعي باشند.
زيرا نور تأثير فيزيولوژيكي جدي اي بر بدن دانش آموزان دارد و كيفيت 
يادگيري را بالاتر مي برد. يادمان باشد در مسائل معماري در فضاهاي 

آموزشي، اگر فضايي با مبلمان عالي و مصالح خوب داشته باشيم اما آن 
فضا تاريك باشد، كيفيت يادگيري پايين خواهد بود.

فضاهايي كه در آن ها 
كار گروهي بچه ها 
به سهولت و سرعت 
انجام مي گيرد؛ چون 
بچه ها در يادگيري 
معكوس از هم 
چيزهايي مي آموزند 
و به مبلمان رديفي 
به طرف معلم نياز 
ندارند.

12
0

|  رشد مدرسة فردا | دورۀ سيزدهم |  شمارۀ ۱  |  مهر ۱۳۹۵ ۲۰



كلاس بزرگ و آزاد باشد؛ زيرا معلم 
مي خواهد به عنوان يك راهبر، كلاس 
معكوس را هدايت كند نه به عنوان يك 
معلم فقط سخن گو! به همين دليل 
است كه بايد بتواند به سراغ تك تك 
بچه ها برود و مبلمان كلاس ممانعتي 
براي او ايجاد نكند.

مبلمان بايد آمادگي تغيير آرايش 
را داشته باشد تا بتوانيم گروه هاي 
بزرگ، متوسط، و كوچك را در فضاي 
يادگيري ايجاد كنيم. مفهوم سرعت و 
سهولت در اينجا كليدي است.

فضاهايي كه تخته هاي برد و 
صفحه هاي نمايشي سيال دارند.
تخته سياه و يا سفيد متحرك، 

تابلو هاي مناسب چسباندن 
اما از نوع متحرك كه بتوان به 

راحتي به نزديك هر گروهي 
برد. اين تخته ها كمك زيادي 

مي كنند كه بتوانيم كلاس 
را از حالت معلم محوري به 

حالت دانش آموزمحوري تبديل 
نماييم.

در حقيقت براي بچه ها خود 
«پروسه يادگيري» پررنگ 

مي شود. و مسئوليت بيشتري 
در اين پروسه دارند.

در فضاي يادگيري 
معكوس بايد امكان 
همكاري دو معلم در 
يك فضا نيز فراهم 
آيد؛ زيرا يادگيري 
و تدريس آسان تر 
نمي شود بلكه 
كيفيت آن ها نيز 
بهتر مي شود.

چه فضاهايي 
مناسب يادگيري 

معكوس اند?
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محمد اسدبگي
دانش آموز رشتة تجربي، سال سوم دبيرستان نمونة دولتي امام صادق(ع) همدان

فيزيك آسان

بازی فيزيــک آســان دارای گيم پلی بســيار 
سرگرم کننده و جذابی است. در اين بازی، شما با 
اســتفاده از موادی که در اختيار داريد بايد پل ها، 
خانه ها و... را در کمترين زمان ممکن بســازيد. با 
استفاده از مواد مصرف شده بايد سازه را به گونه ای 
طراحــی كنيد که بــا کمترين مواد، بيشــترين 
مقاومت را داشته باشــد تا بتوانيد به مرحله بعد 
راه پيــدا کنيد. همچنين، اين بازی دارای قابليت 
حرکت آهسته است که با استفاده از آن می توانيد 

مشکل ساخت و ساز خود را دريابيد۱. 

اين بازی کم حجم، مبتنی بر قوانين ساده فيزيک 
اســت. در بازی فيزيک آسان، شــما در جايگاه 
يک معمار قــرار خواهيد گرفــت. مأموريت های 
ساخت وســاز متفاوتی برای شــما در نظر گرفته 
شــده اســت و بايد بتوانيد اين مأموريت ها را با 
موفقيت انجام دهيد. همان گونه که گفتيم، بيشتر 
مأموريت هايی که در بازی فيزيک آســان برايتان 
در نظر گرفته شده، ساخت وساز است و شما بايد 
بتوانيد با اســتفاده از وســايل و ابزارهايی که در 

اختيارتان قرار مي گيــرد اين کارها را با موفقيت 
انجام دهيد. هرچه اين کارها را با موفقيت بيشتری 
انجام دهيد، امتياز بيشتری به دست خواهيد آورد. 
نکته ای که حتماً بايد به آن توجه داشــته باشيد، 
اين است که شما بايد تلاش كنيد كه از کمترين 
ميزان مصالح و ابزارها در اين بازی استفاده کنيد. 
هرچه مصالح و ابزارهای مورد اســتفادة شما در 
بازی فيزيک آسان کمتر باشد، امتياز بيشتری را 
از آن خود خواهيد کرد. اگر در ســازه ای مشکلی 
وجود داشته باشد که باعث فرو ريختن آن شود، 
در ضمن بازی می توانيد به اين مشکل پی ببريد و 
آن را شناسايی کنيد. گيم پلی و گرافيک فيزيک 
آسان بسيار واقع گرايانه طراحی شده است. بازی 
دارای محيط و اشــياء ســه بعدی است و همين 
موضــوع باعث هرچه واقعی تر جلوه كردن محيط 
بازی می شــود. می توانيد اين بــازی را با لينک 

مستقيم از سايت ApkTops دريافت نماييد۲. 

بعد از ورود به بازی، ابتدا به صفحة منو و با لمس 
هر گزينه، به صفحة  بازی وارد می شويد. در سطح 
اول، شما بايد يک خانة درختی ساده بسازيد که 
بتواند مدت ۱۰ ثانيه چهار وزنه را تحمل کند. اگر 
يکی از اين وزنه ها سقوط کند، شکست می خوريد. 
خانه بايد با ابزارهای امن ساخته شود و کم هزينه 
هم باشد. در صورت موفقيت در اين سطح، جايزه 
دريافت خواهيد کرد. در هر صفحه بعد از انتخاب 
آيکون چکش در ســمت راســت بالای صفحه، 
می توانيد شــروع به ساخت وساز كنيد. با انتخاب 
آيکون ضرب در هم می توانيد سازه را پاک کنيد و 
دوباره بسازيد. قبل از ساخت وساز، برای مقاومت 
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بيشتر سازه بايد طرحی داشته باشيد و از قوانين 
سادة فيزيک در آن استفاده کنيد. خانة درختی، 
نرد بان، سقف برفی، سد رودخانه، زيردريايی، پل 
قطار، جرثقيل، هواپيمــا و... از بخش های جذاب 

اين بازی هستند.  

تجربة ساخت وساز در اين محيط برای من بسيار 
مفيد بود؛ چون برخی از قوانين فيزيک را که قبلاً 
آموخته بودم، به کار بستم و همچنين ياد گرفتم 
برای استحکام بيشتر هر سازه ای، نياز نيست زياد 
هزينــه کنيم و مصالح زيادی بــه کار بريم، بلکه 
بايد قبل از طراحی فکر کنيم تا بتوانيم براساس 
قانون، سازة مستحکمی بســازيم. گاهی مصالح 
زيادی به کار می بردم ولی چون هزينه بر بود، مورد 
قبول قرار نمی گرفت و مجبور بودم از اول شروع 
کنم. در بخش خانة درختی، وقتی برای اولين بار 
خانه را ســاختم، با قرار گرفتن وزنه ها بلافاصله 
فرو ريخت. با مشــاهده تصوير آهســته، مشکل 
سازه را شناسايی کردم و به رفع مشکل پرداختم. 
چند بار تکرار کردم تا توانســتم از اين ســطح با 
موفقيت عبور کنم و جايزه ام رابگيرم. در ســطح 
نرد بان هم بعد از اتمام کار، ســازه آزمون شد که 
در ابتدا خوب بود، ولی انتهای آن فرو ريخت. پس 
متوجه شدم كه آن قسمت به هيچ پايه ای متصل 

نيســت. با طراحی يک پايه آن مشکل را برطرف 
کــردم و با موفقيت اين مرحله را هم پشت ســر 
گذاشتم و وارد مرحلة بعد شدم. بايد سقف خانه 
را مي ساختم و آن را به گونه ای طراحی می کردم 
که بتواند مقدار زيادی برف را تحمل كند. سقف 
بارها فــرو ريخت ولی بالاخره با ســعی و تلاش 
توانستم سقف مقاومی بســازم. در اينجا بود که 
آموختــم برای محکم تر كردن هر ســازه ای بايد 
از خطوط مورب اســتفاده کنم. قبلاً هم مشاهده 
کرده بودم که در ســاخت اسکلت ساختمان ها از 
اين روش استفاده می شــود. بالاخره، با تلاش و 
کوشش توانستم مراحل مختلف بازی را طی کنم. 
در مراحل اولية بازی، اغلب سازه ها فرو می ريخت 
و يا بســيار پرهزينه ساخته می شد. بعدها و پس 
از كســب تجربه، سازه ها را بدون هيچ مشکلی و 
خيلی سريع، می ســاختم. بازی به قدری جذاب 
بــود که ســاعت ها فکر من را به خود مشــغول 
می کرد؛ به طوری که هرگز دوســت نداشــتم از 

محيط بازی خارج شوم. 

 پي نوشت ها
1. www.fardamobile.com
2. www.apktops.ir/android-simplephysics.html

برای استحکام 
بيشتر هر سازه ای، 

نياز نيست زياد 
هزينه کنيم و 
مصالح زيادی 

به کار بريم، 
بلکه بايد قبل 

از طراحی فکر 
کنيم تا بتوانيم 
براساس قانون، 

سازة مستحکمی 
بسازيم
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چند  هر  داريم  تصميم 

وقت يک بار به سؤالات اوليای مدارس 

 با تکنولوژی مدرن 
و دانش آموزان در رابطه

شبرد اهداف 
هيم تا  گامی در جهت پي

پاسخ د

بشريت برداشته باشــيم. اينک اين شما و اين 

ت نموده و 
پاسخ کارشناسانی که قبول زحم

ت و پر کردن صفحة 
در حل مشکلات بشري

دا ما را ياری 
طنز رشد مدرســة فر

کرده اند.

رويا صدر
تصويرگر: سام سلماسی

وييد چه كنم؟
شما بگ

 مشاور عزيز با سلام و خسته نباشيد. پسر 
دستة گلم که تا ديروز از ديوار صدا درمی  اومد 
از او در نمی اومد، از يکی دو ســاعت پيش به 
اين طرف شلوغ شــده. او که مدام ساکت و 
صامت يک گوشه می نشست و فقط سرش 
رو می خاروند، حالا ديگه حرف می زنه. حتی 

شايد باور نکنيد ولی توی خونه راه می ره. 
حتی الآن داره متأسفانه با عرض معذرت روم 

به ديوار، توی سالن خونه جلوی من و باباش 
بگوييد  شما  نگرانشم.  خيلی  می زنه.  کله معلق 

چه کنم؟
ـ خانوم! متأسفانه به نظر می رســه فرزند شما به عارضة 

جنبشيزاســيون مبتلاست. جديداً مشکل حادی براش پيش 
اومده؟

ـ بله. گفتنش تلخه ولی ...چجوری بگم؟! متأسفانه چند ساعته 
موبايلش خراب شده... ظاهراً درست بشو هم نيست... بچه م جلوی 

چشمم داره انرژی های ذخيره شده اش همين طوری فرت و فرت از بين می ره 
و نيست و نابود می شه... 

ـ خانوم با شــما همدردی می كنم ولی خواهش می کنم آرامش و خونسردی 
خودتونو جلوی اون حفظ کنيد.... تعجب می کنم که چطور هنوز زنده است 

و دســت به عکس العمل حادی نزده... تا دير نشــده عدد يک را به سامانة 
پيامکی اي که بهتون می گم، بفرســتيد تا برندة قرعه کشی يک گوشی 
شيک برای فرزندتان بشويد. دست مهندس مالميرآبادی شفاست...
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 من يک معلم هستم. 
شاگردی دارم خيلی مهربان 

و خوش اخلاق. مدام سر کلاس با 
لبخند به من خيره می شه و مات من و 

تخته نگاه می کنه. می خواستم از همين جا 
از چنين شاگرد خوب و مهربانی تشکر کنم.

ـ شما در حقيقت بايد از مهندس مالميرآبادی و شرکا 
تشکر کنيد که موبايل را داده دست بچه که دائم زير ميز 

با اون ور بره و گل لبخند گوشة لبانش جوانه بزنه...

 مخاطبان عزيز! 
ظاهراً  کارشناس محترممان در 

فضای مجازی و گروه های تلگرامی و 

اينستاگرامی و فيس بوکی مشکل فنی 

برايشان پيش آمده فعلاً تمرکز جواب 

دادن به سؤالات را ندارند. به محض 

اينکه شارژ باتری موبايل ايشان تمام 
شد، برنامه را پی می گيريم... .

رشد مدرسة فردا

 ديروز ايميلي داشتم از طرف انجمن 
علمي آدم خواران؛ تقاضاي پول براي ايجاد پيوند كووالانسي 

در تزيين آش رشته و هلو در زمان خوشي هاي رفع يبوست در 
خون پاك آريايي اين هم آپ كرده يا حتي اپيليكيشن نصب 

فيلم بركينگ بعد يا هر چي راهنماييم كنيد... 
ـ شما به عدم تمركز به عنوان يكي از ابتلائات امروز دچاريد كه با 

دريايي از اطلاعات اگر زياد و هم زمان توي اينترنت يا اينستاگرام 
بگرديد يا نه وقتي طاقباز به حالت بالانس براي آب كردن چربي هاي 

خنده دار همايش جمع بندي امتحان نهايي نامردي اگه نفرستي...

 خسته شدم به خدا. ديگه بريد م. 
اين بچه درس نمی خونه. اتاقش نامرتبه. 

خودش نامرتبه. زندگيش نامرتبه. غذا 
نمی خوره. نمی خوابه. مدام سرش توی 
لپ تاپشه. ساعت دو بعد از نصفه شب 
هم که می خوام آخرين دستورای پيج 
تزيين خيارشور رو توی پيج تلگرامم 
بذارم، می بينم چراغ اتاقش روشنه. 

باور کنيد آن قدر فکرم مشغولشه که 
حواسم نبود عکسی رو که ديروز با 

مونوپاد توی حياط محوطه از خودم 
گرفتم، بذارم توی پيجم. شما  بگين 

چکار کنم؟
ـ شما بايد روزی چند دقيقه هم که 
شده تمرين تمرکز بکنيد. اين خيلی بد 

است که آدم زحمت تهية مونوپاد را بکشد 
و از خودش عکس بگيرد و يادش برود آن 
را توی صفحه اش بگذارد و فالوئرهايش را 

همين طور سفيل و سرگردان توی زمين و 
آسمان به حال خودش رها کند.
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رشد مهارت هاي كارآفرينـانه در
نظــام آموزشـي

نظام آموزشي نقشي حياتي در پيشرفت اقتصادي جوامع بازي 
مي كند؛ زيرا در اصل فراهم آورندة منابع انســاني است. تقريباً 
تمام مدل هاي نظري رشــد برون زاد تأييد مي كنند كه كيفيت 
منابع انســاني و بــه تبع آن، كيفيت آموزش در فرايند رشــد 
اقتصادي نقشــي انكارناپذير دارد. با اين حال، كيفيت موجود 
آموزش جهاني و به ويژه كشــورهاي در حال توسعه با شرايط 
مطلوب فاصلة بسيار دارد. بر يادگيري طوطي وار تأكيد مي شود 
و نظام آموزشــي، نقش فعالي در تشويق دانش آموزان به تفكر 
بر خود و قبول مســئوليت ندارد. نتيجه اين اســت كه اهميت 
آموزش به عنوان ابزاري براي رشــد شــخصي به شدت ناديده 
گرفته مي شود. در کشــورهايی که اقتصاد رو به رشدی دارند، 
يکی از مسايل آموزش و پرورش، مقوله ترک تحصيل در مقطع 
راهنمايی اســت. از سوی ديگر آموزش نقش چندانی در ايجاد 
اشتغال و به وجود آوردن شــرايط استخدام ندارد و نتيجه اين 
می شــود که حجم عظيمی از نيروی کار، بدون مهارت و حرفه 
وارد بازار کار می شود که اصطلاحا غيرمولد هستند و در شرايط 

رقابتی تبديل به نيروی کار مازاد می شوند. 
آموزش كارآفريني، توان پوشش دادن برخي از اين كاستي ها 

را در نظام آموزشــي موجود دارد. رشد مهارت هاي كارآفرينانه 
در نظام آموزشــي منجر به افزايش تربيــت كارآفرينان آينده 
در كشــور مي شود. نظام آموزشي حامي مخاطرات و مبتني بر 
آموزش كارآفريني به منظور برانگيختن و تسهيل فعاليت هاي 
كارآفرينانه طراحي و منجر به كاهش نرخ بيكاري، افزايش شمار 
شــركت هاي جديد و كاهش ناكامي مشاغل و كسب و كارهاي 

موجود مي شود (مك ميلان و لانگ۲، ۱۹۸۷).
به علاوه، با توجه به مشــكلات بيكاري در اغلب كشــورهاي 
در حال توســعه و نيــز افزايش ميزان بيكاري در كشــورهاي 
توســعه يافته در مواجهه با جهاني شــدن، رشــد مهارت هاي 
كارآفرينانــه و نيز دانش و مهارت هايي در رابطه با فرايند خلق 
كســب و كار، دانش آمــوزان را براي واقعيت هــاي زندگي به 
هنگام فراغت از تحصيل آماده مي سازد. كاربرد شايستگي هاي 
كارآفرينانــه در زندگي روزمره، دانش آمــوزان را در يادگيري 
مشــاغل و كسب و كار توانمند مي كند و مهارت هاي اجتماعي 
ايشــان را ارتقا مي بخشد. به اين ترتيب، ارزش ها و مهارت هاي 

ضروري براي جامعة امروز تقويت مي گردند.
آمــوزش كارآفريني نقشــي حياتي در رشــد اقتصادي ايفا 

نيلوفر مرتضي نژاد
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد
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مي كند. شــواهد تجربي مرتبط حاكي از آن است كه آموزش 
كارآفرينانه، ابزاري مداخله گر به شمار مي رود كه با تحت تأثير 
قرار دادن نگرش هاي افراد، آن ها را به ســمت كارآفريني سوق 
مي دهد (فالتيــن۳، ۲۰۱۰) و به ويژه در افراد جوان تر، آگاهي و 
نگرش هاي  لازم را در زمينــة مطلوبيت اجتماعي و اقتصادي 
كارآفريني به عنوان يك گزينة شغلي به وجود مي آورد (فانگ۴، 

(۲۰۱۳
كميسيون هاي اقتصادي و ساير سازمان هاي مشورتي دولتي 
نيز اين ايده را تأييد مي كنند كه آموزش كارآفريني، نقشي مهم 
در رشــد اقتصادي ايفا مي كند. در سال ۲۰۰۰ شبكة استخدام 
جوانــان۵ (YEN) اتحادية اروپا به پيشــنهاد دفتر عمومي اين 
اتحاديه تأسيس شد تا متخصصان معروف اتحادية اروپا و ادارة 
بين المللــي نيروي كار (ILO) و متخصصان مســائل جوانان را 
گــرد هم آورد و به ارائة امكانات و پشــتيباني لازم براي ايجاد 
فرصت اســتخدام براي جوانان و حل معضــل بيكاري جوانان 
همت گمارد. اين شــبكه نيز كارآفريني را يكي از چهار راه حل 
مسئلة اســتخدام قلمداد كرده است. (اين چهار راه حل كه به 
اختصار چهار E ناميده مي شوند، عبارت اند از استخدام پذيري۶، 
فرصت هاي برابر۷، كارآفريني۸ و خلق شــرايط براي استخدام۹) 

(اتحادية اروپا، ۲۰۰۶).
   به طــور كلــي، مي توان علــل اهميت و ضــرورت آموزش 
كارآفريني را در ســه حوزه تحليل كــرد: افزايش تقاضا براي 

آموزش كارآفريني، دسترســي آموزشي به گزينة ايجاد و خلق 
مشاغل، و وابستگي بيشتر و روزافزون رشد اقتصادي به گزينة 

ايجاد شغل و كارآفريني در سطوح خرد و كلان.
در نوشتارهاي آينده به توضيح كامل تر اين سه حوزه خواهيم 
پرداخت و متعاقب آن، شــيوه هاي آموزشــي متناسب با رشد 
توانمندي ها و شايســتگي هاي كارآفرينانــه در دانش آموزان، 
محتواي نظري و عملي موجود و مطلوب در اين زمينه، فضاي 
آموزشــي و شــرايط و امكانات لازم براي اجراي بهينة آموزش 
كارآفريني، رويكردهاي ارزشــيابي و در يــك كلام، عناصر و 
مؤلفه هاي گوناگون برنامة درســي كارآفريني مورد بحث قرار 

خواهد گرفت.

 پي نوشت ها
1.surplus labor
2.McMullan & Long
3.Faltin
4.Fong
5.Youth Employment Network
6.Employability 
7.Equal Opportunities
8.Entrepreneurship
9.Employment Creation
10.Economic Cooperation and Development
11.Towards an Enterprising Culture
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رمضانعلي ابراهيم زاده گُرجي

آشنايي با فناوري سيستم
 «راهكار آموزش تعاملي» 

سال هاي زيادي از ورود مقولة هوشمندسازي به مدارس ايران 
مي گذرد و مدرسة هوشمند و هوشمندسازي از واژگان پرتكرار در 
نظام آموزشي مانده است كه همواره مورد انتقاد صاحب نظران قرار 
گرفته است. يكي از اين انتقادات متوجة سخت افزارهاي مدرسة 
هوشمند اســت كه هيچ وقت بومي نبوده و براساس خط و زبان 
فارسي و فرهنگ آموزش كشورمان طراحي نشده است. به تازگي 
يكي از فعالان صنايع الكترونيك و رايانه پس از بررســي هاي 
ميداني و مشاوره با كارشناسان حوزة فناوري هاي الكترونيك و 
رايانه اقدام به توليد سخت افزاري بومي و ايراني كه با اهداف نظام 

آموزشي ايران هم خوان باشد كرده است. 
براي اطــلاع  از كم  و كيف كار، پاي صحبــت «مهران بيات»،  
مسئول پروژة E-Learning در شركت مادايران نشستيم. حاصل 

گفت وگوي ما با او در ادامه آمده است.
ما با سابقة ۵۰ سال ارائة خدمات در حوزة آي تي   فكر كرديم  
كه بايد وارد آموزش هم بشــويم.واين ورود بايد با توجه به نياز 
كشور باشــد. از مهر ماه سال ۱۳۹۳ بررســي ها نشان داد كه 
فناوري مربوط وارد كشــور شده است و از آنجايي كه بچه هاي 
زير ۱۸ ســال هم تبلت دارند، به اين نتيجه رســيديم كه بايد 
تبلتي براي دانش آموزان با برند ايراني توليد شــود كه با محيط 

آموزشي ايران هماهنگ باشد.

 بررسي بازار هدف
از آنجايي كه هدف ما فضاي آموزشي ايران بود ۲ سؤال اصلي 

زير را مدنظر قرار داديم: 
۱. نياز معلمان چيست؟

۲. نياز دانش آموزان چيست؟
براي پيدا كردن جواب سؤالات فوق در نشست هاي مختلفي 
كه توســط آموزش وپرورش براي مديران مدارس هوشمند در 
سراســر كشور برگزار مي شد. شــركت كرديم و همچنين پاي 
تجربيــات ۱۰ نفر از مديراني كه از ميــان ۳۰۰ مدير انتخاب 
شده بودند نشستيم تا پاسخ برخي از سؤالات خود را در راستاي 

شناسايي نياز معلمان پيدا كنيم.

 ضعف طرح هوشمندسازي
بررسي هاي ما و تجارب ديگران نشان داد كه «هوشمندسازي» 

به ضعف هاي عمدة زير دچار است:

الف. سخت افزار محور است؛ به جاي اينكه معلم و دانش آموز 
محور باشد.

ب. به گفتة دســت اندركاران هوشمندسازي،  شركت هايي با 
سرماية هنگفت وارد بازار شده بودند كه پشتوانة فني و توليدي 
نداشتند. ابزاركار (ســخت افزار) را به مشتري مي فروختند اما 
زمان نصب و راه اندازي و ارائة خدمات بعد از فروش، پاســخگو 

نبودند و شايد حتي وجود خارجي هم نداشتند.
پ. اين شيوة كار قادر نبود بين معلم و دانش ارتباط دو سويه 

و تعاملي به وجود آورد.

 طراحي راهكار جديد
پس از بررســي هاي مختلف و گرفتن مشاوره از كارشناسان 

گوناگون دريافتيم كه
ـ مي توانيم به جاي داشتن «تبلتی که به منظور خاص طراحی 

شده» راهكار آموزشي مفيد و كارآمد طراحي كنيم؛ پس
ـ روي راهكار (solution)هاي روز دنيا مطالعه كرديم.

ـ با حضور در نمايشگاه هاي بين المللي مربوط به اين حوزه، از 
آن ها الگو گرفتيم.

ـ با كارشناسان مشاوره كرديم؛
نتيجة اين فعاليت ها و ارتباط ها چه بود؟

اينكه ما سخت افزار داريم و هويت ماديران ناشي از فعاليت  و توليد 
12
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در عرصة سخت افزاري است اما شركت تا آن روز وارد حوزة آموزشي 
نشده بود كه به نيازهاي سخت افزاري اين عرصه  احاطه داشته باشد.

به اين ترتيب، دريافتيم كه مدارس ما، نياز اوليه شان به تعامل 
الكترونيكي است.

به علاوه،  اين سخت افزار آموزشي بايد مديريت معلم را در كلاس 
تأميــن كند؛ زيرا ابزار الكترونيكي (نوت بوك، تبلت، تلفن همراه 
و...) بدون كنترل مركزي (معلم) نه  تنها به آموزش حداكثري در 

كلاس كمك نمي كند بلكه امكان دارد مضر هم باشد.

 چه كار كرديم؟
سرانجام «راهكار آموزش تعاملي ماديران» را راه حلي دانستيم 
كه نارســايي هاي طرح هوشمند سازي را ندارد. البته در جريان 
كار با برخي از نقايص نيز رو به رو شديم كه خوشبختانه همه را 
برطرف كرديم. از جمله مي توانم اشــاره كنم به اينكه مديريت 
اين تبلت ها لازم اســت از طريق نرم افــزاري صورت گيرد. اين 
نرم افزار بايد از قبل داخل تبلت (يا هر ســخت افزار جانشــين 

تبلت) و در رايانة معلم نصب شود. 
اين نرم افزار را كه به آن «نرم افزار مديريت كلاس» مي گويند، 
در اختيــار نداشــتيم، ضمــن اينكــه نرم افــزاري از اين نوع 
مي خواســتيم كه قابليت تغيير داشته باشد و اين تغيير را هم 

لازم بود خودمان در داخل انجام دهيم.
خلاصه، پس از بررسي هاي لازم و مذاكره با طرف هاي خارجي 
متوجه شــديم اين معامله، سرمايه زياد و شرايط خاص خود را 
مي طلبد و از ســويي،  موانع تحريم هــم حاكم بود. گفتيم چرا 
خودمان همت نكنيم. پس،  رفتيم به دنبال تأمين اين نرم افزار 

در داخل و موفق هم شديم.

 مهم ترين مزيت هاي سيستم 
۱. تعامل الكترونيك بين معلم و دانش آموز برقرار مي شود.

۲. معلم به صورت كامل قــدرت مديريت و كنترل كلاس را 
در دست دارد.

۳. كلية تبلت ها يا نوت بوك ها يا هر وســيله اي كه وارد شبكة 
بي سيم كلاس شــود، به محض روشن شدن،  در كنترل معلم 
قــرار مي گيرد. بدين ترتيب، معلم در كلاس هم توانايي رصد و 
هم توانايي كنترل دارد و در همان حال، مديريت هم مي كند. 

۴. در داخل اين نرم افزار، يك آزمون ســاز حرفه اي است كه 
به آساني مي تواند آزمون ها (به صورت كاغذ يا فايل ورد يا فايل 
پاورپوينت) را هوشمند كند و در همان لحظه از دانش آموزان 
امتحــان بگيرد و همان جــا نيز دانش آموزان قادرند پاســخ 

آزمون ها را بدهند.
ـ گذشته از كنترل و مديريت توسط معلم در كلاس، در وقت 

نيز صرفه جويي مي شود. 
ـ مديران مدارس نيز اطمينان مي يابند، كه علاوه بر آموزش 
و اســتفادة صحيح از فناوري ارتباطي و اطلاعاتي، مدرســه اي 

متمايز خواهند داشت.

 آيا سيستم، آزمايش خود را هم پس داده است؟
اين سيســتم تاكنون در مدرسه اي مورد استفاده قرار نگرفته 
اســت ولي در كنفرانس عدالت آموزشــي از آن استفاده شد و 
معلم و دانش آموزان از آن بهره گرفتند. به صورت آزمايشــي از 

آن استفاده كردند.
ـ همچنين در نمايشــگاه الكامــب، آموزش وپرورش از 
ماديران خواســت كه اين سيســتم را بدون تبليغات در 
اختيارشــان قرار دهد و آنان در غرفة آموزش وپرورش با 
حضور معلم و دانش آموزان از آن استفاده كردند. در آنجا 
اين راهكار بدون نام بردن از شــركت توليدكننده ، عرضه 

شد.
 آيا مي تــوان اين پروژه را گامي در راســتاي 

كارآفريني در حوزة آموزش وپرورش دانست؟
با وجود اينكه نگاه ما به اين پروژة آموزشي، نگاه تجاري نيست 
اما گســترش اين راهكار و محصول مي تواند منجربه ارزش 
افزوده و كاهش خروج ارز از كشور شود. و ايجاد اشتغال براي 

جوانان كشور شود.
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نويسنده: آرن سمز۲ 
مترجم: محمدامين اسپروز

معكوس١ خوب ها و بدهاي
در چند ســال اخير، کلاس معکوس حســابی ســروصدا به 
راه انداخته اســت. هدفش: «در خانه ويديو های آموزشــی و يا 

سخنرانی نگاه کنيد و سر کلاس با معلم تکليف حل کنيد.»
کلاس معکوس: آنچه هست و نيست!

درواقع، اينجا قرار نيســت به زوايای فلسفی و نظری مسئله 
بپردازيم. اگر به دنبال اين نوع بحث ها هستيد، 
کافی است به موتور جست وجوی گوگل سري 

بزنيد.
يک کلاس معکوسِ خوب چه شــکلی 

است؟
بــه جای اينکــه به اين بپــردازم که کلاس 
معکوس چه هست و چه نيست، تصميم گرفتم 
به ســراغ متخصصان اين موضوع بروم؛ يعنی 
معلمــان منطقه ام که به خوبی می دانســتند، 
کلاس معکــوس، در يــک کلاس واقعی چه 

هست و چه نيست.
 تنها يک درخواست ساده کافی بود تا موجی 
از اطلاعات به ســويم روانه شود؛ اطلاعاتی که 
آن ها را با شــما در ميان خواهم گذاشــت. متن درخواست من 

اين بود:
«من در حال تحقيق دربارة «کلاس معکوس» هســتم و به 
دنبال افــرادی می گردم که اين رويکــرد را در آموزش به کار 
برده اند. اگر شما حتی يکی از درس هايتان را «معکوس» کرده ايد 

و حاضريد خوب و بد آن را به من بگوييد، بسيار خرسند خواهم 
شد که تجربه هاي شما را در تحقيقم بياورم».

داســتان هايی که اين معلمــان برايم تعريــف کردند، وجوه 
بسياری از تجربة کلاس معکوس را پوشش می دهد؛ آنچه به کار 
می آيد... آنچه کاربردی نيست... چگونه می توان آن را بهتر کرد.

مت استری هرن۳ در مدرسة راهنمايی لدو۴ معلم کلاس هفتم 
است. او گفت: «من هر روز کلاس هايم معکوس است! هم بچه ها 

و هم من اين کلاس ها را خيلی دوست داريم».
مــن حتی تصور نمی کردم در منطقه مان معلمی هســت که 
تمامی کلاس هايش را معکوس کرده است. می خواستم بيشتر 

بدانم.
او اين چنين ادامه می دهد: «من تمامی درس هايم را معکوس 
کــرده ام. دانش آموزان درس ها را به همــراه نکاتی که به آن ها 
می گويم، در خانه تماشا می کنند. سپس فردای آن روز، دربارة 
آن درس ســر کلاس بحث می کنيم و مسائل را حل می کنيم. 
من به كمــك برنامک ايِراســکچ۵ با تبلتــم ويديوها را ضبط 
می کنــم و دانش آموزان بايد به وبگاهم بروند و آن ها را تماشــا 
کنند. همچنين، پاســخ نامة تمامی درس ها را ضبط می کنم تا 
دانش آموزان حين تمرين در خانه، بفهمند كه مســائل چگونه 
حل می شــوند. روند بسيار ساده اي است. دانش آموزان از اينکه 
می توانند درس ها را خودشان به سرعت ياد بگيرند و می توانند 
ويديوي درس ها را متوقف کنند و يا به عقب برگردانند، بسيار 

خشنودند.»

به عنوان معلم، 
همواره با نگاه 
کردن به چهرة 
دانش آموزان، از 
اينکه موضوع 
را چقدر درک 
کرده اند، بازخورد 
می گيرم؛ امكاني 
که هنگام تهية 
ويديو برايم وجود 
ندارد
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 با اينکه از توصيف اين معلم به وجد آمده بودم، می دانستم در 
واقعيت، رويکرد کلاس معکوس برای همة معلم ها موفقيت آميز، 

قابل قبول و افتخارآميز نيست.
جنيفــر تاتل۶ معلم زبان دبيرســتان لدو هرتــون واتکينز۷، 
می گويــد: «من خيلی کــم روش معکــوس را، آن هم در حد 
چند درس پراکنده، امتحــان کرده ام. ايدة اصلی ام اين بود که 
دانش آموزانم با اســتفاده از پاورپوينتی که برايشان آماده کرده 
بودم راجع به صنايع ادبی مطالعــه کنند. وقت زيادي گرفت. 
مانع تبديل، صفحات پاورپوينت به همراه صوت به چيزی بود 
که بتوان آن را از طريق وبســايت تماشا کرد. ابتدا سعی کردم 
با اســتفاده از کوئيک تايم۸ يک ويديو درست کنم، که هر ۳۰ 
ثانيه فايل صوتی (اســلايد اولِ پاورپوينت) را به يک ويديوی 
۴ دقيقه ای پر از اســلايد تبديل می کرد. در آخر به اين رسيدم 
که هر اســلايد را به يک ويديوی مجزا تبديل کنم و از طريق 
گوگل داکس۹ آن ها را به وبســايتم پيوند دهم. کار سختی بود 
ولی مرا در حدود يک روز از برنامه درسی جلو انداخت و به نظر 
رســيد که دانش آموزان نيز همان يادگيری  را تجربه کردند که 

سر کلاس به صورت حضوری تجربه می کردند.»
 او می افزايد: «برايم ســخنرانی بدون حضور مخاطب سخت 
بود، روزهای اول نگران بودم که دانش آموزان نتوانند تدريســم 
را تجربه کنند ولی فکر می کنم اخيراً توانســته ام بر اين حس 
فائق بيايم. اميدوارم در آينده نيز از اين رويکرد اســتفاده کنم 
ولی ترجيح می دهم روشی ساده تر و مؤثرتر پيدا کنم. در حال 
حاضر، بيشتر ســخنرانی ها را «معکوس» می کنم. حذف اين 
سخنرانی ها از کلاس، وقت بيشتری برای تحليل ادبی و تمرين 

فنون نوشتاری ايجاد می کند.»
اين يکــی از بزرگ تريــن دغدغه هــای آموزگاران اســت: 
رويکردی ســاده تر و مؤثرتر؛ اما چگونه می توان به آن دســت 
يافت؟ راهکارهای بســياری با مضمون «کلاس معکوس برای 
مبتدی ها» وجود دارد، اما آيا معلمان زمان کافی برای رشــد 

حرفه ای خود دارند تا اين راهکارهای ساده را بررسی کنند؟
هارولد وب۱۰، که در مدرســة راهنمايی ما معلم علوم کلاس 
هشــتم اســت، روش معکوس را به طور موفق پياده کرده اما 
معتقد است كه آموزشِ ويديويی، معايب خاص خودش را نيز 
دارد. او می گويــد: «من چندين بــار روش معکوس را با تبلتم 
اجرا کرده ام.البته از اين روش، بيشــتر برای دانش آموزانی که 
ســر کلاس غايب بوده اند و يا برای دانش آموزان در برنامه های 
آموزش فردی اســتفاده کرده ام. در ارائه های برخط (آنلاين)، 
همواره سعی می کنم مفاهيم را تا حد امکان ساده کنم و زمان 

ويديوها را کوتاه نگاه دارم (کمتر از ۱۰ دقيقه).
نگرانی های هارولد بســيار منطقی اســت و تا جايی که من 
فهميده ام، ساير آموزگاران نيز همين نگرانی ها را دارند. به نظر 
می رســد علوم و رياضيات بهترين دروس بــرای اجراي روش 
معکوس هســتند. کلاس زبان انگليســی نيز برای اين منظور 

نکات مثبت:

é دانش آموزان غايب می توانند به درس ها 
برسند.

é دانش آموزانی که درس را سر کلاس و 

در بار اول نمی فهمند، درس را ياد می گيرند.

é منابع درسی خوبی برای همياران 

معلمان و ساير کارکنان مدرسه فراهم 

 می آيد تا بتوانند با برنامة درسی 

دانش آموزان آشنا شوند و بدانند بر چه بايد 
تمرکز کنند.

é معلمان همراه با ويديويی که برای 

دانش آموزان می فرستند، می توانند آزمون 

برخط (آنلاين) طراحی کنند تا دريابند 

دانش آموزان چقدر از مطالب را درک 
کرده اند.

نکات منفی:
وجود ندارد.امكاني که در هنگام تهية ويديو برايم چقدر درک کرده اند، بازخورد می گيرم؛ به چهرة دانش آموزان، از اينکه موضوع را é به عنوان معلم، همواره با نگاه کردن بسيار بهتر ياد گرفته می شود.هستند. برخی مسائل به صورت رو در رو é نمی دانم اين ويديوها چقدر کاربردی مرا هم سر مي برد.)کنم. (در حال حاضر، اين ويديوها حوصلة توانايی فعلی ام بتوانم ويديوها را جذاب é بايد زحمت زيادی بکشم تا با سطح 
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مناسب اســت اما، وقتی  از استاد علوم اجتماعی شنيدم که در 
کلاس تاريخ جهان نيز برای تقويت برنامه درســی اش از روش 

معکوس استفاده می کند، حسابی شگفت زده شدم.
دکتــر اريک هــان۱۱، که به عقيــدة دانش آمــوزان، يکی از 
جذاب تريــن معلمان دبيرســتان لدو اســت، می گويد: «برای 
من، معکوس کردن کلاس ســاده است. من از ويديو های دورة 
تصادفی جان گرين استفاده می کنم؛ زيرا شامل ويديو های کوتاه 
و در دسترسی است که با مطالب کلاس های من همسو است. 
همچنين به دانش آموزانم پيشنهاد می کنم كه اگر می خواهند 
بخشی از درس را بخوانند، به ويديوی مربوط به آن نيز سر بزنند 
يــا اگر مطلب را پيش تر خوانده اند، با ديدن ويديو درک خود از 
موضوع را بهبود دهند. علاوه بــر اين ويديو ها، از دانش آموزان 
می خواهم که هنگام مطالعــه رايانه به همراه 
داشــته باشند تا هر جا به مبحثی رسيدند که 
برايشــان چالش برانگيز بود، بتوانند از طريق 
وبگاه هايی ماننــد ويکی پديا۱۲، به طور خلاصه 
دربــارة آن با قالبی متفاوت اطلاعات کســب 
کنند. سپس، وقتی به همان مبحث بازگردند، 

خواهند ديد درک بهتری از موضوع دارند.»
می خواهم بيشتر بدانم. آيا دانش آموزان بايد 
اين ويديوها را پيــش از خواندن متن ببينند 
و يــا پــس از آن؟ آيا اريک معتقد اســت كه 
اين ويديوها در نهايت منجر به افزايش ســواد 

می شوند؟
او اين گونه توضيح می دهد: «ويديوها به اين 
سبب کاربردی  هستند که هم بسيار ساده اند و 
هم به راحتی مي توان به آن ها دسترسی داشت. 
کتاب درسی دورة ما جزء منابع دانشگاهی است 
و انتظار اين اســت که دانش آموزان بتوانند اين سطح از متن را 
درک کنند. ويديوها (و يا ويکی ها) بيشتر نقش برانگيزنده برای 
فهم بهتر متن را دارند. همچنين آن ها را می شــود بيش از يک 
بار ديد و يا به منظور يادداشــت برداری، متوقفشان کرد. گاهي 
دانش آموزان ديروقت به ســراغ تکاليفشــان می روند. ويديوها 
سرگرم کننده و انرژی بخش اند و آن ها به منابعی دسترسی دارند 
که می تواند سطح سواد آن ها را، بيش از يک جزوه نويسی صرف، 

افزايش دهد.»
فوق العاده است! پژوهشی که من در منطقه خودم انجام دادم، 

برايم بسيار الهام بخش و آموزنده بود.

 پنج درسی که من از پژوهش دربارة کلاس های 
معکوس ياد گرفتم

 روزانــه روش هــای فوق العاده و جســورانه ای بــرای آموزش 
مورداســتفاده قرار می گيرد؛ بدون آنکه شناســايی شــوند. اين 

پژوهش نشــان می دهد معلمان، فروتنانه، بزرگ ترين مبتکرانِ 
عصر ما هستند و من افتخار می کنم که با آن ها همکاری می کنم.

 به نظر من، کلاس معکوس قابليت اين را دارد که در تمامی 
کلاس ها بر دانش آموزان تأثير مثبتی داشته باشد. معلمان تنها 
با داشتن رشد حرفه ای کافی و نيز اراده برای واگذاری بخشی از 
کنترل به خود دانش آموزان، می توانند با اين «تکليف» جديد، 

دانش آموزان را در يادگيری ياری دهند.

 بدون آمــوزش کافی معلمان و يا بدون روش های کارآمد 
در تخصيص فناوری و اطلاعات ويديويی، الگوی کلاس معکوس 
محکوم به شکست است؛ مانند هر شيوة آموزشی ديگری، برای 

پياده سازی آن به اعتمادسازی و ايجاد راحتی نياز است.

 اين تفکر که کلاس معکوس راه حلي قاطع برای هر کلاسی 
اســت، تفکر غلطی اســت. اين الگو برای برخی کارآمد است و 
برای برخی ديگر نيست. در يک کلاس، مؤثر است و در کلاس 
ديگر بی اثر. همواره مســئلة دسترسی، توانايی و رويکرد مطرح 
است. الگوی کلاس معکوس درصورتی که منابع کافی با تلاش 
متعهدانه همراه شــود، کارآمد اســت، اما اين روش، به تنهايی 

پاسخی به تمام مسائل آموزشی نيست.

 من يادگرفته ام و معتقدم، كه همواره جايی برای ويديو در 
کلاس ها وجود دارد. به عنوان معلم، فکر می کنم حيف است اگر 
ما از قدرت اين رســانه برای آموزش استفاده نکنيم. اين نسل از 
دانش آموزان، بيشترين سواد بصریِ زمانه را دارند. اگر می خواهيم 
در تدريس بهتر باشيم، بايد به فکر ساخت ويديوهايی آموزنده، 
انگيزشــی و جذاب باشــيم. به عنوان آموزگار، آيا رسالت غايی و 
نهايی ما اين نيست که به دانش آموزان کمک کنيم تا «يادگيرنده 

باشند؛ يادگيرندگانی برای خود و خود بسنده.»

 پي نوشت ها
 Pros and Cons of The Flipped ۱. اين مقاله، ترجمه ای است از
Classroom که در تارنمای http://teachhub.com منتشر شده است.
2. Aron Sams
3. Matt Strayhorn
4. Ladue Middle School
5. Air Sketch
نام برنامکی است که می توان به کمک آن، ويدئو ضبط کرد.
6. Jennifer Tuttle
7. Ladue Horton Watkins High School
8. QuickTime
9. Google Docs
10. Harold Webb
11. Eric Hahn
12. Wikipedia

اين تفکر که 
کلاس معکوس 
راه حلي قاطع 
برای هر کلاسی 
است، تفکر 
غلطی است. اين 
الگو برای برخی 
کارآمد است و 
برای برخی ديگر 
نيست. در يک 
کلاس، مؤثر است 
و در کلاس ديگر 
بی اثر
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مهديه شهبازي
دبير فيزيك منطقه ۳ تهران

بهترين جلسة فيزيك من

 چه شد كه كلاسمان معكوس شد؟
به عنوان يك معلم شايد هرگز نتوانيد در مقابل خواهش هاي 
شــاگردتان براي اينكه كلاس را تعطيل كنيد تا آن ها بتوانند 
كارهاي عقب افتاده شــان را انجام بدهند و نمايشــگاه ساليانة 
مدرســة خود را به بهترين شكل برگزار نمايند، مقاومت كنيد. 
اما شرايطي را در نظر بگيريد كه دو جلسه بيشتر تا پايان سال 
فرصــت نداريد و هفته هاي قبل هم به مناســبت هاي مختلف 
ديگر، كلاس هايتان يك خط در ميان تشــكيل شده اند و حالا 
يــك فصل كامل را پيش رويتان داريــد كه بايد آن را تدريس 
كنيد. اتفاقاً فصل باقي مانده شامل تعداد زيادي تعاريف اوليه و 
توضيحات بسيار كوتاه از پديده هاي نجومي است كه پرداختن 
به آن ها در كتاب باعث ســلب فرصت آشنايي علمي واقعي با 
اين پديده هــاي نجومي جالب مي شــود و درس به يك متن 
حفظ كردني (مثــل تاريخ يا جغرافيا) تقليل مي يابد. هرچه بالا 
و پايين مي كنيد، فرصت كافي براي ارائة مناســب و جذاب اين 
فصل نمي يابيد. راه حلتان چيســت؟ مقاومت مي كنيد و به هر 
ترتيبي كه شده است، بچه ها را كه مدام غرولند مي كنند، جمع 
مي كنيد و به ســريع ترين وجه ممكن، درستان را مي دهيد، يا 

روش ديگري را پيش مي گيريد؟
شما را نمي دانم اما براي يافتن راه حلي براي اين مشكل كه در 
مدرسة ما پيش آمده بود. گروه فيزيك۱ اين مدرسه، ايدة كلاس 
معكوس را به عنوان روشي براي تدريس فصل دهم   كتاب علوم 
نهم مطرح كردند تا بتوانيم از تنها جلسه اي كه باقي مانده است، 
نهايت اســتفاده را ببريم، آموزش كافي بدهيم، ارزشيابي كنيم 
و اشــكال ها را هم رفع كنيم. براي اجراي اين شــيوه، نيازمند 
جمع آوري بستة آموزشي غني و در عين حال خلاصه اي بوديم 
كه شــامل فيلم هاي علمي و پاورپوينت مي شد. براي تهية اين 
بسته، از يكي از دانش آموزان علاقه مند به مبحث نجوم، كمك 

گرفته شــد. در جلســه اي كه گروه فيزيك نهم مدرسه با پگاه 
ترتيــب داد، مجموعه اي از فيلم هاي علمــي و ايده هايي براي 
برگزاري اين شــيوة آموزش ارائه و به مشورت گذاشته شد. در 
نهايت، يك بستة آموزشي كه احتمالاً حدود دو ساعت از وقت 
دانش آموزان را در خانه به خود اختصاص مي داد، به همراه يك 
متن توضيحي آماده شد و در اختيار دانش آموزان قرار گرفت تا 
پيش از جلســة آخر، آن ها را ببينند و با مطالعة مباحث تعيين 

شده از كتاب درسي، در كلاس آماده شوند.
 

 انتخاب محتوا
به نظر رســيد كه مي توانيم از همة ابزارهاي آموزشــي كه در 
كلاس اســتفاده مي كنيم، علاوه بر فيلم آموزشي، بهره ببريم. 
دوست داشــتيم بچه ها فيلم هاي علمي متنوعي را ببينند كه 
هر يــك در مورد مفاهيم مطرح شــده در كتاب، درك خوبي 
به آن ها مــي داد و از حد تعريف بالاتر مي رفت. آن ها با مطالعة 
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مطالبي نيز كه براي آن ها يادداشــت شــده يا از ســايت هاي 
معتبر علمي دريافت شــده بود، به تعريف هاي لازم دست پيدا 
مي كردند به خصوص برايمان مهم بود حال كه به عنوان يكي از 
فعاليت هاي كتاب رسمي شان با ساخت زاويه سنج مواجه اند، آن 
را بســازند و حتي طرز استفاده از آن را ياد بگيرند. تمرين هاي 
متنوع و جذابي وجود داشــت كه نه تنها تكليف دشــواري به 
عهدة دانش آموز نمي گذاشت، بلكه در ساعت هاي درسي منزل، 

تفريحي هم ايجاد مي كرد.
پگاه مطالب مورد نظرش را در دو دسته ارائه كرد كه كاربردي 
و محض بودند. به نظر او، خوب بود از اين دسته بندي در بستـة 
علمي اســتفاده كنيم. او ســؤال هايي را به عنوان تمرين عملي 
در منــزل طراحي كرده بود كه بخش كاربردي را پيش مي برد 
و فيلم هــاي زيادي همراه داشــت كه بخــش محض را تأمين 

مي كردند.

 انتخاب محتوا در عمل
هنگام عملي كردن اين كار، مشكلات رخ نمودند:

ـ ايــن فصل مهم ترين فصل براي امتحان نهايي دانش آموزان 
محسوب مي شــد و اضطراب آن ها براي نمره، تمركزشان را از 

درس ربوده بود.۲
ـ امتحان غيررسمي مدرسه شروع شده و تمركز دانش آموزان 

را گرفته بود.
ـ بســته ها دير به دســت ما رســيدند و ضيق وقت داشتيم. 
همچنين، فيلم هايــي كه پگاه انتخاب كرده بود، در بررســي 
علمي چندان مســتند و مناســب به نظر نمي رسيدند و زمان 
زيادي را از دانش آموز مي گرفتند. تا آخرين لحظه ها و به كمك 
ساير دوســتان علاقه مند به نجوم، مشغول تهية بسته بوديم و 

نتوانستيم آن را در كلاس در اختيار بچه ها قرار دهيم.

ـ تعطيلات، اردوها و كارگاه پژوهشــي دانش آموزان تنها يك 
جلسه براي ما باقي گذاشته بود و اين جلسه آخرين روز تشكيل 

كلاس ها بود.
ـ به ســبب همين كارگاه پژوهشــي و درگيري ذهني شديد 
بچه ها، در آخرين جلســه و روزي كه بايد اعلام مي كرديم كه 
آن ها بايد بسته ها را دريافت كنند، حواسشان را به طور كامل در 
اختيار نداشتيم. به همين سبب، برخي از دانش آموزان اهميت 

موضوع بسته را دريافت نكردند.
در نهايت، بســته در اختيــار بچه ها قرار گرفــت و از آن ها 
خواســته شد با مطالعة آن در كنار كتاب، خود را براي امتحان 
كلاســي آماده كنند. اين مطلب به همراه توصيه هايي در مورد 
مسئوليت پذيري و فوايد فعلي و آيندة آن در اختيار بچه ها قرار 

گرفت!
هنگام آماده سازي اين بسته بايد در نظر مي گرفتيم كه چنين 
بســته اي بايد داراي كيفيت آموزشي باشد. تصاوير و فيلم هاي 
انتخابي بايد شفافيت و گويايي كافي داشته باشند و تخصصي 
كه در آن ها به كار رفته است، با توجه به سطح علمي دانش آموز، 
به جاي تسهيل او را سردرگم نكند و البته به قدر كافي جذاب 
باشــد تا بتوان آن را جايگزين مناســبي بــراي تدريس معلم 
دانست؛ حتي براي دانش آموزاني كه به اين مبحث بي علاقه اند. 
از طرف ديگر، بايد به اين مطلب دقت شــود كه هر تصوير زيبا 
و جذابي كه در زمينة نجوم بســيار زياد اســت ـ نقش علمي 
كافي در يادگيري مطالب جديد ايفا نمي كند و گاهي نياز است 
ايــن تصاوير با توضيحات دقيق علمي دبير همراه شــوند تا در 
فرايند يادگيري مؤثر باشــند. بنابراين، در انتخاب نهايي محتوا 
تــلاش كرديم كه فيلم ها، يادداشــت ها و پاورپوينت ها بتوانند 
مكملي براي تعاريف موجود در كتاب باشند تا فهم كامل تري از 

پديده هاي نجومي مطرح شده در كتاب حاصل شود.

 ارزشيابي
با تأســف از اينكه وقت كافي براي برگزاري مســابقه و ايجاد 
هم انديشــي بين دانش آموزان وجود نداشت، سؤالات امتحان 
كلاسي طوري طراحي شد كه تا حد خوبي همة مفاهيم كتاب 
در آن گنجانده شــود تا فهم بچه ها از آن ها به خوبي بررســي 
گردد. ســؤال ها شــكلي نزديك به امتحاني را داشتند كه قرار 
بود بچه ها به زودي با آن مواجه شــوند. بعضي ديگر از سؤال ها 
از خلاقيت هاي بچه ها در پاســخ دهي استفاده مي كردند؛ مانند 
داستان نويســي و طراحي ســؤال. ضمن اينكــه مطالب فراتر 
از كتاب طوري پرسيده شــده بودند كه متوجه شويم مطالعة 
بچه ها فراتر از روخواني كتاب بوده است. سؤال ها جديت و تنوع 
امتحان هاي هميشــگي كلاس علوم را نداشتند و از همه بهتر 
اينکه از بچه ها خواسته شده بود يکی از مهم ترين سؤالات خود 

در اين زمينه را مطرح كنند.
مطالعة برگه هاي دانش آموزان نشــان مي داد كه تعداد قابل 
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قبولي از آن ها (بيش از ۵۰ درصد) مسئوليت پذيري مورد انتظار 
در دريافت بســته و مطالعة آن را داشــته اند. آن ها تقريباً همه 
فصل را مطالعه كرده بودند و مفاهيم اساســي براي بيش از ۸۰ 
درصــد دانش آموزان به خوبي جا افتــاده بود. به خصوص براي 
امتحان نهايي همة اين ۸۰ درصد آمادگي قابل قبولي داشتند و 

البته مطالب فراتر از فصل را نيز به خوبي آموخته بودند.

 آنچه به دست آمد
اين بررســي نشــان داد كه زمان خوبي براي برگزاري چنين 
كلاســي انتخاب شده بود؛ زيرا حتي كساني كه كتاب را به طور 
ناقص مطالعه كرده و يا بســته را به صورت كامل استفاده نكرده 
بودند، به خوبي به سؤالات پاسخ دادند. احتمالاً اين پاسخ گويي 
مناســب از عمومي بودن موضوع در رسانه ها و جذاب بودن آن 

براي آن دانش آموزان ناشي مي شد.

از معايب چنين كلاسي بيش از همه مي توان عدم پذيرش را 
بيــان كرد. با توجه به اين مطلب كه اغلب ما ذهن خود را براي 
آنچه به شكل رايج رخ مي دهد آماده كرده ايم و مشاهدة روندي 
خلاف عادت را نمي پســنديم و حتي ممكن است آن را درست 
ندانيم، اين كلاس با برخي عدم پذيرش ها مواجه بود. در ميان 

دانش آموزان، تعداد بسيار محدودي (حدود يك درصد) اعتراض 
آشــكاري به اين شيوه داشتند و حس مي كردند بدون آموزش 
مــورد امتحان قرار گرفته اند. عده اي ديگر (حدود ده درصد)، با 
عدم مطالعه يا نحوة خاص پاسخ گويي به سؤالات اين مطلب را 
بيان كرده بودند. حتي پيش بيني مي شــد كه برخي از والدين 
به زودي به اين روش تدريس معترض شــوند. به رغم اينكه اين 
پيش بيني از طرف معاونت آموزشــي مدرســه بسيار قوي بود، 

ايشان در انجام اين طرح از ما بسيار خوب حمايت كردند.
 

از ســوي ديگر، عده اي از دانش آموزان اين جلسه را بهترين 
جلسة فيزيك در ســال جاري توصيف كردند و از آموخته ها و 

شكل آموزش بسيار راضي بودند.
ترجيح گروه ما اين بود كه باز هم جلســه اي داشته باشيم تا 
مشكلات ريز و درشت دانش آموزان را به طور كامل برطرف كنيم، 
اما نتيجه چنين مي گفت كه اين كلاس در اين وقت فشــرده و 
با مشكلات خاص خودش موفقيت خوبي به دست آورده است 
و با رفع مشــكلات مي توان آن را در ردة پربازده ترين مدل هاي 
برگــزاري كلاس كه امســال از آن ها براي ايــن دانش آموزان 

استفاده شده بود، قرار داد.

 پي نوشت
۱. اين مقاله با همكاري گلشن اجلالي و اسما فتح اللهي از همكاران گروه 

فيزيك دبيرستان ـ دوره اول تنظيم شده است.
۲. به دليل تدريس ۵ فصل فيزيك در طول سال تحصيلي، فصل دهم كتاب 
به عنوان آخرين فصل، براي روزهاي آخر كلاس فيزيك باقي مانده بود. اين 

در حالي است كه در بودجه بندي آموزش وپرورش، تنها اين فصل فيزيكي در 
سرفصل دروس ترم دوم و داراي اهميت در امتحان نهايي محسوب مي شد.

نمودار بررسي ميزان موفقيت

  كساني كه كمتر از 
۷۵ درصد نمره را كسب 

كرده اند

  كساني كه بيشتر از 
۷۵ درصد نمره را كسب 

كرده اند

٪۲۳

٪۷۷

نمودار بررسي همراهي دانش آموزان با اين شيوه

  كساني كه با اين 
شيوه همراهي كردند

  كساني كه نارضايتي 
خود را با مطالعه نكردن 

يا نحوة خاص پاسخ گويي 
اعلام كردند

  كساني كه نارضايتي 
خود را به صراحت اعلام 

كردند

٪۸

٪۹۱

٪۱
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همه چيز از شــبکه های اجتماعی شروع شــد. با تعدادی از 
فعالان حوزة تعليم وتربيت، نويسندگان و دست اندرکاران مجلة 
رشد مدرسة فردا در يک گروه گرد هم آمده بوديم و گاه گاهی، 
به تناســب موقعيت های مختلف، دربارة موضوعات مرتبط به 
بحث و تبادل نظر می پرداختيم. يکی از مباحث طرح شده ـ که 
بعدها موضوع يکی از شــماره های مجلة مدرسة فردا نيز شد ـ 
کلاس معکوس بود. در آن زمان، من به دنبال موضوعي مناسب 
و به روز برای پايان نامة مقطع كارشناســي ارشد خود بودم. به 

همين دليل، به جست وجوی منابع پرداختم. 
يکی از اولين منابعی که پيدا کردم، کتاب ها و مقالات دو معلم 
پيشــرو در اين زمينه، يعنی جاناتان برگمن وآرون سمز، بود. 
اين دو توانسته بودند ريسک اجرای کلاس معکوس را بپذيرند 
و دانش آمــوزان خود را به مشــاهدة ويديوهای تدريس کلاس 
در خانــه ترغيب کنند. با اين اوصــاف، آن ها زمان کلاس را به 
حل تکاليف، تمرين هاي عميق تر و پروژه های درسی اختصاص 

دادند. پس از يک دوره برگزاری کلاس به اين شيوه، مشاهدات 
آنان حاکی از رشــد نمرات دانش آموزان و پيشــرفت تحصيلی 

آنان بود.
 از ديگــر منابعی که به شــناخت بهتر من از کلاس معکوس 
منجر شد، فعاليت ها و آثار منتشر شدة مؤسسة «خان آکادمی» 
متعلق به سلمان خان بود كه شايد بتوان وی را جزء پيش گامان 
آموزش از طريق ويديو دانست. او ويديوهای درسی را ضبط و بر 
روی سايت «يوتيوب» منتشر می کرد و اين ويديوها طی زمان 
کوتاهی هزاران هزار بازديدکننده پيدا کرد. فعاليت های مؤسسة 
خان در انتشار ويديوهای تدريس، بر ديدگاه معلمان نسبت به 
رويکرد کلاس معکوس بســيار مؤثر بود و اجرای آن را در نظر 

ايشان امکان پذير جلوه داد.
 با اين اطلاعات اوليه و پس از مشــورت با برخی اســتادان و 
صاحب نظران تصميم گرفتم کلاس معکوس را موضوع پژوهش 
خــود قرار دهم. با بررســی منابع داخلی متوجه شــدم که در 

معكوس ٨ هفته با كلاس
گزارش يك پژوهش
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محمدصادق اسماعيلي سراجي 
کارشناس روابط عمومی آموزش و پرورش قائم شهر
دبير فيزيك منطکاقه ۳ تهراناديا غلامي پور
آموزگار پايه دوم دبستان قائم شهر
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ايران، پژوهش ثبت شده ای در اين باره وجود ندارد. پس به سراغ 
سايت هايی نظير Pro Quest، Elsevier و... رفتم و پژوهش های 
مختلف در قالب مقاله و پايان نامه را مورد مطالعه قرار دادم. در 
بسياری از اين پژوهش ها بر اين نکته تأکيد شده بود که تحقيق 
و پژوهــش دربارة کلاس معکوس در ابتدای راه خود اســت و 
مسائل مختلفی وجود دارد که بايد مورد پژوهش قرار گيرد. از 
جملة اين مسائل، می توان به تأثير کلاس معکوس بر پيشرفت 
تحصيلی و يادگيری دانش آموزان اشاره کرد. از آنجا که بيشتر 
فعاليت های من در حوزة ابتدايی متمرکز شده بود، اين بار هم 
پژوهش در زمينة تأثير کلاس معکوس بر يادگيری درس علوم 
دانش آمــوزان مقطع ابتدايی را انتخــاب کردم. بخت با من يار 
بود و در آن سال تحصيلی، طرح تخصصی  شدن معلمان دورة 

ابتدايی در چند مدرسة شهرستان به اجرا در آمد. 
در آغاز کار، به ســراغ معلمی که بايد در طول اجرای طرح به 
مــن کمک می کرد، رفتم و مفهــوم کلاس معکوس را با او در 
ميان گذاشــتم. با توجه به کوتاه بودن زمان هر زنگ در مقطع 
ابتدايی،  اين رويکرد مورد اســتقبال وی قرار گرفت؛ زيرا زمان 
بيشــتری برای حل تکاليف، تمرين هــا، آزمايش ها، فعاليت ها 
و... در اختيارش قرار مــی داد. پس از آن، نوبت توليد محتوای 
تدريس بود. از آنجا که دسترسی به محتوا و دريافت آن از طريق 
اينترنت برای همة دانش آمــوزان مقدور نبود، تصميم گرفتيم 
محتوای توليدی را در قالب ســی دی يا حافظه های جانبی در 
اختيار دانش آموزان قرار دهيم. من با مطالعه منابع به اين درک 
از کلاس معکوس رسيده بودم که برخلاف تصور رايج، محتوای 
کلاس معکوس تنها ويديو نيســت بلکه هر نوع محتوايی که به 
دانش آموزان در حوزة دانش و فهميدن مفاهيم درســی کمک 
کند، می تواند مورد اســتفاده قرار گيرد. در طول اين مسير، از 
يک ســو توليد محتوای استاندارد و قابل  قبول و از سوی ديگر، 
توجيه دانش آموزان برای چگونگی اســتفادة صحيح از محتوا، 
زمان و انرژی فراوانی می طلبيد. به علاوه، معلم در گروه آزمايش 
نمی توانســت از الگوها و روش های آموزشــی معمول استفاده 
کند و مديريت کلاس مستلزم بازنگری در روش های موجود و 

استفاده از روش های مشارکتی و سازنده گرا بود.
 برخــی دانش آموزان در روزهای آغازين اســتفاده از کلاس 
معکوس، پس از مشــاهدة محتوای هر درس در خانه، به حل 
تکاليف نيز اقــدام می کردند و همين کار موجب می شــد که 
فرايند کلاس معکوس به درســتی پيش نرود. رفع نگرانی ها و 
توضيح طرح برای خانواده هايی که يکی پس از ديگری مراجعه 
می کردند ما را بر آن داشــت تا يک جلسة آموزشی برای آن ها 
ترتيب دهيم. تلاش ما بر اين بود که حساســيت چندانی ايجاد 
نشود؛ زيرا اين حساسيت می توانســت بر نتايج پژوهش تأثير 

مستقيم بگذارد.
 نکتة ديگری که برای معلم کلاس معکوس چالش محسوب 
می شــد، عدم توجه کافی برخی دانش آموزان به محتوايی بود 

که در اختيارشــان قرار می گرفت. به همين سبب، گاهی معلم 
با اســتفاده از روش های مشــارکتی و گروهی به مرور مفاهيم 
درسی می پرداخت تا دانش آموزان مذکور نيز به سطوح اهداف 

يادگيری مدّنظر نزديک شوند. 
شــايد اشــاره به اين مطلب خالــی از لطف نباشــد که در 

ابتدای راه، ناآشــنايی دانش آمــوزان با روش 
انجام دادن فعاليت های گروهی و مشــارکتی 
عامل کند شــدن فعاليت های کلاســی بود. 
اجرای  برای  دانش آمــوزان  برخی  همچنين، 
فرمت هــای خاص از محتــوا نظير فايل های 
فلش با مشــکلات نرم افزاری مواجه مي شدند 
که بــا آموزش ها و راهنمايی های کوتاه، اين 

موضوعات به سرعت حل  و فصل شد. 
سرانجام، هشت هفته اجرای کلاس معکوس 

در درس علوم با فراز و نشــيب های فراوانش به پايان رســيد. 
تحليل پس آزمون پيشرفت تحصيلی، که از دو گروه آزمايش و 
کنترل به عمل آمد، نشان دهندة برتری نمرات دانش آموزانی بود 
که رويکرد کلاس معکوس را تجربه کرده بودند. برای اطمينان 
از نتايج و پس از چند هفته، آزمون پيگيری نيز از دانش آموزان 
دو گــروه به عمل آمد. در اين آزمــون نيز دانش آموزان کلاس 

معکوس عملکرد بهتری از خود نشان دادند. 

فارغ از نتيجه ای کــه دانش آموزان حاضر در کلاس معکوس 
از خود نشــان دادند، حاصل پژوهش در اين زمينه برای من دو 

نكته بود:
 اول اينكه اجرای صحيح کلاس معکوس مستلزم تهيه و توليد 

محتوای مناسب و استاندارد است.
 دوم اينکه الگوهای طراحی آموزشی فعلی پاسخ گوی فرايند 

برگزاری کلاس معکوس نيستند و به بازنگری نياز دارند. 

الگوهای طراحی 
آموزشی فعلی 

پاسخ گوی فرايند 
برگزاری کلاس 

معکوس نيستند 
و به بازنگری نياز 

دارند
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فاطمه فضلعلی
دبير زبان منطقة ۳ تهران

كلاس زبان
حدود دو سال پيش در کارگاه کلاس معکوس شرکت کردم. 
از آن پــس، در مورد ايــن روش و اجــرای آن در کلاس فکر 
می کردم، ولي درنهايت به اين نتيجه می رســيدم که شهامت 
برگزاری کلاس به شــکل معکوس را ندارم. تصور می کردم که 
اين کار عملی نيست. يكي از دلايل من اين بود تمايل نداشتم 
از خــودم فيلم بگيرم و در اختيار دانش آموزان قرار دهم که در 
منزل تماشــا کنند. گمان می کــردم روش معکوس فقط تهية 
فيلم اســت. در اين مدت، مقاله و کارهای ديگران را خواندم و 
متوجه شــدم که بعضی از معلم ها از دانش آموزان می خواهند 
درس را در منزل بخوانند و سپس  در کلاس در مورد آن  بحث 

و گفت وگو کنند.
من هم يک بار به همين روش، کلاس معکوس برگزار کردم، در 
پاية چهارم دبيرستان که دانش آموزان کنکور داشتند، از آن ها 

خواستم لوح فشردة درس را در منزل گوش کنند تا در کلاس 
در مورد متــن بحث کنيم. اين كار بــرای دانش آموزان خوب 
مناســب بود ولی برای دانش آموزان ضعيــف، نه. دانش آموزان 
ضعيف اعتراض می کردند کــه در منزل وقت خواندن درس را 
ندارند! بنابراين، کار من با شکســت مواجه شد؛ اگرچه به نظرم 
کلاس فعال بود و كار با كســاني که خوب مطالعه کرده بودند، 
خوب پيش می رفت ولی فقط با آن ها. روش من شکست خورد؛ 
چون فقط از دانش آموز خواسته بودم که در منزل متن را گوش 
کند. گوش کردن با خواندن متفاوت اســت. اين عدم موفقيت 
باعث شــد که گمان کنم اجرای روش معکوس،  شدنی نيست. 
چون دانش آمــوزان نمی توانند مفاهيم جديد را به خودشــان 
آموزش دهند و اين به عهدة معلم اســت که سختی يادگيری 
مفهوم جديد را برای دانش آموزان از بين ببرد و آن را ساده کند، 
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ولی اكنون متوجه می شوم که اشــکال کار من اين بوده است 
که بايد مطالب درس و لغات آن را به شــکل کليپ يا نوشته در 
اختيــار دانش آموزان قرار می دادم و در واقع، ابتدا دانش آموز را 
علاقه مند می کــردم و بعد از آن، در کلاس در مورد متن بحث 

می کردم.
 به هرحال، سرانجام کتاب آموزش معکوس درس زبان انگليسی 
را ديدم و مطالعه کردم. چقدر کامل همة مسائل را توضيح داده 
بود! کتاب برايم جالب بود؛ چون شامل گزارش کارهايي بود که 
خود معلم ها انجام داده و تجربة شــخصی خودشان را بيان کرده 
بودند. براي هر مشکلی که فکر می کردم در روش معکوس وجود 

دارد، در اين کتاب راه حلي بيان شده بود.  
 (Grabber) در ايــن ميان، با يك نرم افزار رايانه ای به نام گربر

هم آشنا شدم که قادر است از صفحة رايانه فيلم برداری کند.
به ذهنم رسيد که صفحة رايانه همان تخته سياه کلاس است 
و من بايد همان آمــوزش را در صفحة رايانه ارائه دهم و آن را 
ضبط کنم. بنابراين، شــروع کردم به آموزش با نوشتن در ورد 
(word) و پاورپوينت و فيلم برداری از آن. از يک ميکروفون هم 
برای ضبط صدا اســتفاده کردم. همــه معلم های زبان با گرامر 
گذشــتة افعال کمکی که در کتاب چهارم متوسطه آمده است، 
آشنايي دارند؛ گرامری که بارها بايد در کلاس توضيح داده شود 
تا دانش آموزان به آن مسلط شوند. کليپ کوتاهی ساختم و يک 
هفته قبل از تدريس، آن را در اختيــار دانش آموزان قراردادم. 
البته تصاويری از آن کليــپ را در کلاس براي دانش آموزان به 
نمايش گذاشتم و در مورد آن توضيح کمی دادم؛ به عنوان مثال 
اينکه اين فيلم فقط و فقط ۵ دقيقه اســت. لطفاً آن را با دقت 
در منزل نگاه کنيد؛ طوری که بتوانيد در کلاس تمرين هايش را 
انجام دهيد. به اين نکته هم اشاره کردم که به جای يک ساعت 
تکليف، فقط و فقط ۵ دقيقه تکليف داريد که بايد آن را مشاهده 
 !(teacher) !کنيد و ياد بگيريد. دانش آموزان مي گفتند: «تی چر
چون شــما زحمت کشيده و کليپ را خودتان درست کرده ايد، 

ما حتماً آن را تماشا می کنيم.» بی صبرانه منتظر نتيجه  بودم.

گفتنی اســت که اين اتفاق در فروردين ۹۵ افتاد. مدرســه 
دخترانه و دانش آموزان پاية دوم دبيرستان بودند و به عنوان زبان 

فوق  برنامه ســاعتی اضافه برای تقويت زبان 
اختصاص داده شده بود. در مدرسه کتاب های 
World English را تدريس می کرديم كه يکی 
از گرامرهــای آن، همين افعال کمی در زمان 
گذشته اســت. گرامر مهمی است و تدريس 
آن کمكی دشــوار است و لازم است معلم آن 
را بارهــا در کلاس تکرار کند تا دانش آموزان 
به خوبی ياد بگيرند. خود من بارها با مثال های 
بســيار زياد آن را تکــرار و تمرين می کردم. 
بنابراين، بر آن شدم که يک کليپ کوتاه آماده 
کنم. ۴ کليــپ ۱ دقيقه ای آماده کردم كه به 

نظرم کليپ های خوبی بود ند.
همان طور که قبــلاً هم گفتم، اين کليپ را 
يک هفته قبل (و نه شــب قبل) در اختيار 
دانش آموزان قرار دادم که بهانه ای برای انجام 
ندادن کار نداشته باشند، و بی صبرانه منتظر 

جلسة بعد ماندم.
از خود می پرسيدم: آيا دانش آموزان کليپ را تماشا می کنند؟ 

آيا اين گرامر را ياد می گيرند؟
روز موعود فرارســيد، خوشــبختانه، دانش آموزان کليپ ها را 
تماشا کرده بودند و مطلب گرامری را به خوبی ياد گرفته بودند. 

نکتــة جالب اين بود كه چند نفری هم که کليپ ها را تماشــا 
نکرده بودند، قبل از کلاس از سايرين پرسيده و از هم ياد گرفته 
بودند که در کلاس مشکلی نداشته باشند. برای كسب اطمينان، 
از دانش آموزان خواســتم هرکدام يک گرامر را توضيح دهند. با 
کمــال تعجب ديدم كه گرامر را يــاد گرفته اند و توضيحات را 
دقيقاً مانند کليپ ها بيان مي كننــد. در کلاس۶۰ دقيقه وقت 
داشــتيم؛ پس، از دانش آموزان خواستم تمرين های کتاب کار 
را انجام دهند. آن ها می گفتند: «چه خوب که لازم نيســت در 
خانه اين کار را انجام دهيم! آن ها احســاس خوبی داشتند؛ من 

هم راضی بودم.

دانش آموزان 
ضعيف اعتراض 

می کردند که 
در منزل وقت 

خواندن درس را 
ندارند! بنابراين، 

کار من با شکست 
مواجه شد؛ چون 

فقط از دانش آموز 
خواسته بودم که 
در منزل متن را 

گوش کند. گوش 
کردن با خواندن 

متفاوت است

صفحه ای  از 
کليپ تهيه شده 

برای استفاده 
دانش آموزان 
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محمد نيرو
دبير رياضي و معاون آموزشي ـ منطقة ۴ تهران

 جورچين يادگيري
گاهــي ما معلّمان در شــرايطي به تدريــس مي پردازيم كه 
عوارضــي پيدا و پنهان، بر كلاس درســمان احاطــه دارد. بر 
اين اســاس، ســؤالاتي به ذهن متبادر مي شــود؛ از جمله: آيا 
دانش آموزمان از شرايط جســمي يا روحي مناسبي برخوردار 
اســت و تمركز لازم را در حين تدريس دارد؟ آيا دانش آموزي 
هست كه مطالب تدريس شــده را يادنگرفته باشد و خجالت، 
مانع از پرسشــگري وي و تقاضاي تكرار آن شود؟ آيا بچه ها با 
توضيح معلم و حل مســائل نمونه به خوبي ياد مي گيرند؟ آيا 
عواملي كه موجب اتلاف وقت و مسائل حاشيه اي ناخواسته در 
كلاس درس مي شوند، فرصت لازم براي يادگيري دانش آموزان 

را از بين نمي برند؟ آيا ...
صاحب نظراني چون گاردنر۱ (مبدع نظريه هوش هاي چندگانه) 
معتقدند كه تنها ۲۵ درصد از دانش آموزان از دو هوش كلامي 
ـ زباني۲ و منطقي ـ رياضي۳ ، بهره اي سرشــار دارند، بنابراين 
روش هاي سنّتيِ مبتني بر سخنراني و حلّ مسئلة معلّم، موجب 
يادگيري شايســتة ســه چهارم دانش آموزان نخواهد شــد! در 
چنين شرايطي، فراگيرندگان، كمتر فرصت تجربه پيدا خواهند 
كــرد؛ در حالي  كه به نظر تايلر، آنــان فقط چيزي را به خوبي 
فرامي گيرند كه خود تجربه مي كنند. از ســوي ديگر، برخي از 
صاحب نظران مانند ويگوتســكي۴ يادگيري بچه ها را اساساً در 
گرو تعامل، به ويژه با هم ســالان خود مي دانند و بر اين اساس، 
يادگيري  هميارانــه۵ و فعاليت هاي گروهي بچه ها نقش درخور 

توجهي ايفا مي كند. 
در چنين شرايطي، بهره گيري معلم از رويكرد كلاس معكوس 
امتيازات زيادي (همراه با برخي ملاحظات) مي تواند داشته باشد 
كه در ادامه بدان اشاره مي شود. فرض بر اين است كه دانش آموز 
فيلمي آموزشي از معلّم خود در اختيار داشته باشد و بتواند در 
ســاعتي كه از شرايط جسمي و رواني مناسبي برخوردار است، 
آن را بــه دفعات ملاحظه كند. چنانچه بــه هر دليلي او دچار 
حواس پرتي شد، بازبيني فيلم برايش ممكن است؛ چيزي كه در 

كلاس درس به سادگي ميسّر نيست. 
او نســبت به فيلمي كه معلّمش ساخته  است، احساس تعلّق 
بيشتري مي كند و با آن ارتباط بهتري برقرار مي سازد؛ به خصوص 
اگر پيش تر بذر رابطه اي دوســويه و اثربخــش در كلاس درس 
كاشته شده باشد و معلّم نيز به منظور برقراري ارتباط چشمي۶، 

به تناوب تصوير خود را در گوشة فيلم به نمايش بگذارد. 
دانش آموز، وقت گذاري مسئولانه و دلسوزانه معلم را مي ستايد 
و گاه در حضــور ديگر همتايان يا نزديكان، احســاس مباهات 
مي كند. براي دانش آموزان، شنيدن ســر و صداي فرزندان در 

ميان فيلم، جالب توجه بوده و تلويحاً تلاش هاي خودانگيخته، 
غيرموظف و بي پاداش معلّم را در جهت بهبود يادگيري شــان 

تحسين كرده اند. 
معلّم در ســاخت فيلم مي تواند با استفاده از فايل پي دي اف 
(PDF) كتاب درسي، تدريس مباحث مورد نظرش را انجام دهد 
و دانش آموز نيز از همان كتاب، مطالب را دنبال كند. اين امر به 
ويژه اگر با كاربرد قلم و تختة هوشمند همراه شود، فهم بيشتر 
دانش آموز را در پي خواهد داشت. استفاده از رنگ و تصوير براي 
دانش آموزاني كه داراي هوش ديداري۷ هســتند، لذت بخش تر 
و اثربخش تر اســت. عــلاوه بر آن، كتب درســي فعّاليت محور 
كنوني، امكان تجربة هم زمان را براي دانش آموز مهيّا مي كنند 
و به نوعي مي توانند دغدغة همكاران براي ديدن فيلم از سوي 
دانش آموزان را برطرف كنند؛ مشــروط بر اينكه معلّم، فرصت 
مناسب براي انجام فعّاليت فراگيرندگان را در فيلم ايجاد كند. 
همچنين از آن روي كه اگر براي هر هدف آموزشي ردّ پايي در 
نظام ارزشــيابي پيش بيني نشود، تضميني بر تحقّقش نخواهد 
بود معلم در آغاز كلاس مي تواند آزموني تشخيصي برگزار كند.

از ديگــر مزاياي كلاس معكوس، تلفيــق برخي نرم افزارهاي 
آموزشي يا استفاده از برخي سايت ها و ديگر فيلم هاي مربوطه 
در جريان تدريس معلّم اســت؛ كاري كه اغلب به دليل برخي 
محدوديت ها يا نبود بعضي امكانات به سهولت انجام نمي شود. 
به اين ترتيب، بازنمايي هاي۸ بيشتري در تبيين مفاهيم صورت 
مي پذيرد و اين امر فهم عميق تري را در پي خواهد داشت. اين 

موضوع به ويژه در درس رياضي مورد تأييد پژوهشگران است.
مــن در اين باره تجربه اي موفّق در دروس آمار و مدل ســازي 
پايه دوم و حسابان پاية سوم دبيرستان دارم. استفاده از نرم افزار 
اكســل۹ براي توصيف و تحليل داده هاي آماري و اســتفاده از 
نرم افزار ديناميك جئوجبــرا۱۰ در آموزش مفهوم حد، انتقال و 
تغييرات نمودار توابع و حلّ معادله با استفاده از نمودار، شرايطي 
را در فيلم هــاي مربوطه مهيّا كرد كه به اذعــان دانش آموزان، 
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فرصت يادگيري ممتازي بود. به خصوص كه در عمل نيز آموزش 
اســتفاده از نرم افزارهــاي مزبور صــورت مي پذيرفت و فرصت 

تجربه هاي مشابه در منزل براي دانش آموزان ايجاد مي شد.
ايــن تجربه به ويژه براي كلاس هايي كه زمان كمي در برنامة 
هفتگي دارد، بسيار مفيد است. براي مثال، من تنها يك كلاس 
۴۵دقيقه اي در هفته، براي درس آمار و مدل ســازي در اختيار 
داشــتم. از اين روي در برخي فصول، بعد از آنكه دانش آموزان 
تمرين هاي پاياني فصل را انجام دادند، فيلمي از بررسي و حلّ 
سوالات مربوطه تهيه مي كردم و در اختيار ايشان قرار مي دادم. 

اين امر نقشي متفاوت و فراتر از يك حلّ المسائل داشت. 

با فيلم هاي ارائه شــده به دانش آمــوزان، جرقه اي ديگر زده 
شــد و با اين مبنا كه تدريس يك مفهــوم، فهم عميق تري را 
براي ارائه دهنده به ارمغان مي آورد، به عنوان فعّاليت  اضافي و 
امتيازي، از دانش آموزان خواســتم كه فيلمي از تدريس برخي 
فصــول كتاب تهيه كننــد. پس از آن، فيلم ها در وب نوشــت 
«يادداشــت هاي آقامعلــم» كه در آن تجــارب معلمي ام درج 
مي شود، بارگذاري شد۱۱. در اين ميان، چه خودباوري هايي كه 
ظهور يافت و چه اســتعدادهايي كه نمايان شــد و چه شور و 

شوقي كه به پاگشت. 
تدريس را در ســياق كلاس معكوس محصور نكردم و بر اساس 
مقتضيات بافت و به منظور ايجاد تنوع آموزشي، با در نظر 
داشتن هدف يادگيري، رويكردهاي گوناگون را برمي گزيدم؛ چرا كه 
هر روش بديعي، در آغاز با جذّابيت خاصّي همراه است و تكراري 
شدنش آثار كاهنده اي برجاي مي گذارد. بنابراين، لازم است طرح 
درس ها، از جمله ساخت فيلم، به مرور توسط معلّم شكل گيرند و 

شيوه هاي گوناگون تدريس به اقتضا به كار بسته شوند.

به نظر مي رســد كه بافت دانش آمــوزي و فرهنگ حاكم بر 
مدارس، در اتخاذ رويكردهاي تدريس و شــيوه هاي اجراي آن، 
نقشــي اساسي دارد. من در آغاز ســال تحصيلي در مدرسه اي 
كه كمتر دانش آموز توانا، ســاعي و باانگيزه اي حضور داشــت، 
شبيه شــيوه ام در مدرسه اي ممتاز عمل كردم و نه تنها نتيجة 
مطلوب نگرفتم بلكه اظهاراتي متعارض در مورد توفيق معلمي ام 
دريافــت كردم. براي مثال، از آنجا كه من انشــاي كامل جزوة 
درسي را فرايندي پربازده نمي دانم و آن را تضييع وقت كلاس و 
دانش آموزان مي پندارم، سعي داشتم براي ايجاد فرصت بيش تر، 
مطالب را پيش تر در قالب اســلايدهاي حاوي نكات آموزشي 
و حل مســائل خاص با اســتفاده از نرم افزار پاورپوينت۱۲ ارائه 
كنم. و با فرض اينكه تمرين هاي داده شــده اي كه حل نشوند، 
يا تمرين هاي مختصري كه قرار باشــد توســط معلّم يا برخي 
دانش آموزان در پاي تخته حل شــوند، به تسلّط مورد انتظارم 
نخواهد انجاميد، به استفاده از پاورپوينت روي آوردم. گاهي نيز 
هنگام تدريس با استفاده از ديتاپروژكتور و قلم و تختة هوشمند 
در كلاس، و نيز از اسكرين كپچرر۱۳ نرم افزار كمتازيا۱۴، تدريس 

را ضبط مي كردم تا علاقه مندان و غائبان از آن بهره گيرند.

با اين وصف، بســياري از دانش آموزان، اذعان داشتند كه اگر 
به سان معلّم سال گذشته شــان، در كلاس درس انشايِ جزوه 
توسط معلم صورت گيرد و تمرين ها در پاي تخته حل شود ـ به 
طوري كه پاسخ سوالات، مانند اسلايدهاي تنظيم شده يك باره 
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نمايان نشده، بلكه به مرور نگاشته شود ـ آن ها بيشتر مي توانند 
همراه شــوند. بنابراين، به ناچار جزوه اي نيمه كامل تنظيم شد 
كه برخي از محتوايش توسط بچه ها تكميل مي شد تا مرادشان 
حاصل گــردد. به هر روي، شــاكلة يادگيــري دانش آموزان، 
سبك هاي آموزشي مرسوم، محيط يادگيري، محتواي آموزشي 
و قوانين آموزشــي و انضباطي مدرسه در اتخاذ شيوة تدريس 

معلّم موثر است. 

در اينجا لازم اســت به نكته اي مهم و اساســي كه به فلسفة 
كلاس معكوس مربوط مي شود، اشاره كنم و آن اينكه تهية فيلم 
آموزشــي و تحويل آن به دانش آموز جهت اســتفاده در منزل، 
به منظور ايجاد فرصت بيشتر براي انجام فعّاليت هاي يادگيري 
در كلاس درس به ويژه به شــكل مشاركتي است. به عبارتي، 
بهرة بيشتر يادگيري دانش آموزان از طريق تشريك مساعي به 
عنوان امري مهم تر، ملازم انتقال تدريس به خانه از طريق فيلم 
آموزشــي است تا نقش معلّم را از خردمندي بر روي صحنه به 
راهنمايي در كنار۱۵ بدل سازد. بر اين اساس، وقت دانش آموزان 
قوي تر با پرسش هاي ســايرين از معلم در حين تدريس، هدر 
نمــي رود و كلية دانش آمــوزان از وقت خود اســتفادة بهينه 
مي كنند. به علاوه، امكان نظــارت فردي معلم و راهنمايي هاي 
انفرادي وي بيشتر مي شود، فرصت ارزندة تعامل و گفت وگوي 
جهت دار و هدفمند دانش آمــوزان با يكديگر افزايش مي يابد و 
عدالت آموزشــي، توجه به تفاوت هاي فردي و شخصي ســازي 
آموزش، فزون تر مي شــود؛ ضمن آنكه فضاي كلاس، به دليل 

فعّاليت بچه ها، از حالت يكنواختي و كسالت خارج مي گردد.
به رغم خرق روية مرسوم در اين سياق و به تبع آن، مقاومت و 
مخالفت دانش آموزان در اين ميان، به مرور با همراهي مسئولان 
مدرسه، تمامي دانش آموزان در يك بازي برد ـ برد به يادگيري 
هميارانه نائل مي شــوند؛ حتي در مدارسي كه دانش آموزانش 
انگيزه و عملكرد شايســته  و سرشــاري ندارنــد. البته در اين 
ميــان، تعداد اعضا و تركيب گروه ها، چيدمان ميزها و محتواي 
فعاليت ها، ارزشــيابي  گروهي و ديگر عوامــل، در بازده اين امر 
دخالت دارند. من در سال تحصيلي گذشته، با استفاده از همين 

شــيوه براي نخستين بار بعد از دو دهه تدريس رياضي، به رغم 
كمترين ميزان استفاده از گچ و تخته سياه، بيشترين ميزان حل 
مســئلة گروهي در كلاس را فراهم نمودم و در نهايت، با اعجاز 
تجارب تعامل مدار دانش آموزان، رتبة نخســت ميانگين نمرات 
درس رياضي در آزمون هاي بين مدرسه اي جامعه اي نسبتاً بزرگ 
احراز شــد. در اينجا هنر معلم اين است كه با كمترين فعاليت 
خود، بيشترين حل مســئله در كلاس درس فراهم مي آورد و 

يادگيري گسترده و عميقي شكل مي گيرد.
در پايان، با تأكيد دوباره بر هدف يادگيري از تدريس خاطرنشان 
مي گردد كه كلاس معكوس مي تواند بسترساز تعامل و تجربه 
دانش آموزان باشد و زمينة يادگيري ايشان را فراهم آورد. هرچند 
جورچين يادگيري فراگيرندگان صرفاً محاط در آن شيوه نيست 
و بنابــر بافت محيط يادگيري، مي تواند ســهمي در روش هاي 
متنوّع و تلفيقي معلّم داشــته باشــد؛ آنچنان كه حدود و ثغور 

كاربست آن، مقتضي شرايط، به طور سيّال تعريف شود.
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 پيش درآمد
تازه از دانشــگاه فارغ التحصيل شده بودم و منتظر تولد فرزند 
اولم بودم. آن روزها يک مســئله برايم از همه چيز مهم تر بود. 
«من قرار است يک نفر را تربيت کنم.» اين تصوير شگفت انگيز 
اشک به چشــمانم می آورد. اولين تصويرهای من از فرزندم، با 
اين لنز شکل گرفت و همين بود که حتی مدرسه ای را که قرار 
بود هفت سال بعد در آن درس بخواند، انتخاب کرده بودم. اين 
روزها که به خاطر شــغل و دغدغه هايم، بيشتر با پدر و مادرها 
از نزديک گفت وگــو می کنم، اولين حرف هايي که بين  ما رد و 
بدل می شود به همين تصوير مرتبط است. تصويری که ذهنيت، 
باورها و ارزش های هر کدام از ما را از پس ذهن به پيش رويمان 
منتقــل می کند و اجازه می دهد يک بــار خودمان را از نزديک 

ببينيم. 
«فرزندتان را در ۲۰ سالگی تصوير کنيد.» 

الان که به تصوير آن روزهای خودم نگاه می کنم، رد پای خيلی 
چيزها را در آن می بينم. پيام های بسياری که از سيستم آموزشی 
گرفته بودم و عينک من برای ديدن دنيا شــده بود. از اين سوي 

آن عينک، بيشــتر «اهدافم» برای فرزند آينده ام ديده می شد تا 
«ارزش هايی» که می توانستم برايشــان اهدافی منعطف داشته 

باشم.
به خاطر تربيت فرزندم، برای کارشناســی ارشد، رشتة علوم 
تربيتی را انتخاب کردم. می خواســتم با همة عوالمی که کلمة 
«تربيت» را در خود دارند، مرتبط باشــم تا مهم ترين کار عالم 
را انجام دهــم. اما کتاب های علوم تربيتی، هر روز يک رنگ به 
عينک قديمی من می زدند. دنيايم داشــت بــزرگ و بزرگ تر 
می شد. با اين کتاب ها و بعد هم ورود به دانشگاه، مسير معلمی 
را که از کودکی عاشقش بودم، انتخاب کردم و شدم خانم معلم 
رياضی. بهترين لحظه های تدريسم با کودکی فرزندم همراه شده 
بــود و هر روز با طرح و برنامه ای برای فرزندم و دانش آموزانم از 
خواب بيدار می شــدم. همه چيز به ظاهر بــر وفق مراد بود اما 
دانش آموزانم و دخترم دســت به دســت هم داده بودند تا من 

دوباره به دنيای آموزش و يادگيری نگاه کنم.
فرزند مــن از همة جهات با من متفاوت بود؛ آن قدر متفاوت 
که با عينک قبلی ام اصلاً ديده نمی شــد! اصلاً در آن محدوده 

يادگيري از طريق كشف!
سيده سوده شبيري
دبير رياضي منطقة ۳ تهران
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نمی گنجيد! البته همة اين ها را شــش سال بعد از تولدش آرام 
آرام کشــف کردم؛ وقتی اولين قدم ها را برای تصوير قديمی و 

هدفی که برای فرزند آينده ام داشتم، برداشته بودم.
او دانش آموز يکی از همان مهدکودک ها و پيش دبستانی های 
رويايی من شده بود. از نظر من همه چيز خوب بود. همة اجزاي 
تصويرم داشــت محقق می شــد ولی نمی دانم چرا فرزندم شاد 
نبود! آن روزها يکی از گفت وگوهايی که در ذهنم جريان داشت 

اين بود که «چرا اين قدر قدرنشناس است».
از آنجا کــه برای هر کســی، «آهان»هــای زندگی  در يک 
موقعيــت اتفاق می افتد، بعد از خواندن کتاب های علوم تربيتی 
و آگاهــي از نظرات بزرگانی مثل جان ديويی، 
اولين «آهان»های من در يک سمينار دربارة 
اهميت سال های اولية کودکی، شکل گرفت! 
گفت وگوهای آن ســمينار بــا واقعيتی که از 
کودکم می ديدم و البتــه نه تصويری که من 
برايش ساخته بودم، بسيار همخوان بود. عينک 
قبلی روی چشمانم کمی کج و معوج شده بود 

و ديگر با آن، دنيا را شفاف نمی ديدم: 
«واقعاً من قرار است يک نفر ديگر را تربيت 

کنم؟» نکند ماجرا چيز ديگری است؟

 آموزش در خانه
پس از مشورت با معلمان کلاس اول مدرسه ای که با اشتياق 
فراوان در آن کار می کردم، متوجه شــدم كه ، همه با يادگيری 
زودهنگام خواندن و نوشتن مخالف اند. آن روزها، مثل حالا روی 
کلمه ها و بار معنايی آن ها حســاس نبودم. هيچ وقت نپرسيدم 
منظــور از «زودهنگام» چيســت؟ اصلاً منظــور از «هنگام» 
چيســت؟ چه زمانی هنگام يادگيری چه چيزی اســت و اين 

هنگام را چه کسی و چگونه تعريف می کند؟
آن قدر مدرســه برايم مهم بود که پيش از تولد اولين فرزندم، 
بهترين مدرسه ای را که آن موقع می توانست برود، انتخاب کرده 
بودم! او بزرگ شــد و تجربة  مهدکودک و پيش دبســتان را در 
همان مدرســة روياهای من پشت سر گذاشت. نيمه های پيش 

دبستان بود که پديده ای توجهم را به خود جلب کرد:
فرزندم اصلاً شاداب نبود!

همــه چيز در محيط پيش دبســتان به ظاهــر خوب پيش 
می رفت. مــن در جريان برنامه ها و تلاش هــای آن ها بودم اما 

دخترم فراتر از همة اين دلايل، ناشاد بود!
اين اوليــن اخطاری بود که برای تجديد نظــر در رابطه ام با 

موضوع «مدرسه» به گوشم خورد!
با اين اخطار پا به کلاس درس خودم گذاشتم. آن روزها آمار 
و مثلثات تدريس می کردم. بعضی از دانش آموزانم خيلی همراه 
بودند اما بعضی هم بودند که در چهره شــان همان حالت شاد 
نبودن، که در چهرة دخترم هم می ديدم، ديده می شد. از اينجا 

ســؤالاتم پررنگ شدند. در کلاس درسم برای حل آن کارهايی 
کردم و نتايج عجيبی مشاهده کردم اما با وجود همة اين نتايج، 

هنوز برای مدرسة دخترم انتخابی قطعی نکرده بوديم.
يک روز در خانة مادرم بوديم که دخترم دوان دوان به سمت 
من آمد و با هيجان گفت: «مامان! مامان! من از صادق و حانيه 
خواندن و نوشتن ياد گرفتم!» اين دو نفر دختردايی و پسر خالة 

دخترم و چند سال بزرگ تر از او  بودند.
بعد دفترش را به من نشان داد. دفتری که چند صفحه اش از 
بالا تا پايين پر بود از «بابا آب داد». لحظه ای گيج و منگ بودم! 
از يک طرف، حرف های معلــم کلاس اول و از طرف ديگر اين 
اشتياق! اين دو با هم جمع نمی شدند. معلم کلاس اول توصية 
اکيد کرده بود که بچه ها پيش از مدرســه خواندن و نوشــتن 
ياد نگيرند ولی من شــادابی عجيبی از اين يادگيری در دخترم 

می ديدم. همان که در پيش دبستان تجربه اش نمی کرد!
آرام آرام داشتم موضوعاتی را کشف می کردم:

 شادابی کودکم در شوق يادگيری نهفته است.
 يادگيری در همين لحظه های ســادة زندگی اتفاق 
می افتد؛ در يک بازی کودکانه، در موقع آشپزی يا خريد 

کردن...
 من برای کودکم رشــد و يادگيری همراه با رضايت 
درونی می خواستم و مدرســه يک امکان برای محقق 

شدن اين ها بود و نه تنها امکان آن!
وقتــی اين ها را ديدم، رابطه ام با يادگيری زودتر از کلاس اول 

تغيير کرد:
 اگر شوق يادگيری داشته باشد، هر زمانی می تواند 

ياد بگيرد!
از آن روز به بعد چند کلمة ديگر مثل اسم من، پا، دختر، پسر 
و ... را يــاد گرفت. بعضی روزها بــا ماکارونی در ظرف غذايش 
کلمه های آشــنا را می ســاخت و گاهــی روی کاغذی آن ها را 
تمرين می کرد. قصه به اينجا که رســيد، موضوع مدرسه رفتن 
مطرح شــد. کلمة مدرســه حالش را بد می کــرد و او را به ياد 
تجربة ناخوشايند پيش از دبستان می انداخت. من از اين موضوع 
خوشــحال نبودم؛ چون می ديدم که منشأ اين حال بد، ترسی 
اســت که او دارد و اين ترس اصلاً مطلوب نبود، اما چيزی که 
مهــم بود؛ پيدا کردن راه حلی بــرای عبور از اين ترس بود. راه 
حلی که هم به عبور تدريجــی او از اين ترس کمک مي كرد و 
هم به دغدغة من دربارة اينكه  امکان های زيادی برای يادگيری 
وجود دارد و مدرســه يکی از آن هاست، جواب مي داد.. اين شد 
که جلسة خانوادگی گذاشتيم و در آن، من و همسر و دخترم، به 
اين نتيجه رسيديم که او آن سال مدرسه نرود و در خانه با من 

و پدرش در مسير دغدغه هايی که دارد، پيش برويم. 
اوليــن چيزی که می گفت اين بود: «من می خوام نويســنده 
بشــم» (دغدغه ای که هنوز هم با گذشت ۶ سال از آن روزها، 
برايش پررنگ است) و ما با همين جمله، قصه نوشتن را شروع 

يادگيری در 
لحظه های سادة 
زندگی اتفاق 
می افتد؛ در يک 
بازی کودکانه، در 
موقع آشپزی يا 
خريد کردن... 
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کرديم. او هنوز غير از چند حرف و کلمه چيزی بلد نبود. قصه 
او اين گونه شروع شد:

ـ اسم قصه ام، کشتی دو نفره است.
ـ خب بيا بنويسيم «کشتی دو نفره».

ـ و نوشتيم کشتی دو نفره.
ـ  قصه رو با چی شروع می کنی؟

ـ يکی بود، يکی نبود...
پس بنويسيم «يکی بود يکی نبود».

همين طور جملــه به جمله پيش می رفتيــم و او از ديدن و 
نوشتن جمله ها، که آن موقع فقط برايش يک تصوير بودند، به 

کشف کلمه ها و حروف می رسيد. 
يــادم می آيد همان روزهای اول، يک بار وقتی با هم به مطب 
دندان پزشــکی می رفتيم و من به دنبال پيدا کردن نشــاني از 
روی يك کارت ويزيت بودم، کارت را از من گرفت و گفت: من 
نشاني را می خوانم. «بعد، چند ثانيه تأمل کرد و با شوق گفت: 
«دندان پزشکی توي خيابان پاسداران است!» پرسيدم: «چطور 
اين را فهميدی؟» گفت: پا را می شناختم. آخر کلمه اش هم مثل 
آخر «مامان» اســت. «س» اول اســم شماست. بقيه اش را هم 

حدس زدم؛ چون اسم اين خيابان را قبلاً شنيده بودم.»
همين بود! يادگيری از طريق کشــف! همان که پر از شــوق 
و شــگفتی بود. نکتة جالب اين بود که ما با هم داشــتيم ياد 
می گرفتيم و اين شــوق در همة خانه جاری شده بود. يکی از 
اوليــن چيزهايی که من در اين جريــان يادگرفتم، اين بود که 
وقتی او از يادگيری يا کشــفی که کرده اســت برايم می گويد، 
مخرب ترين کار اين است که او را صرفاً با يک «آفرين» تشويق 
کنم. اين كلمه انگار شــوقش را در نطفه خفه مي كرد. لازم بود 
او  بداند كه برای چه خوشحالم و اين کار با پرسيدن و بازخورد 
دادن دقيق اتفاق می افتاد! هر بار که کشــف تازه ای می کرد، از 
پشــت ذهنش و اتفاقی که منجر به آن شــده بود، از او سؤال 
می کردم. اين خودش بهترين تشــويق بــود؛ هم برای او و هم 
بــرای من. هر بار بعد از اين ســؤال می ديدم که چقدر راه های 

يادگرفتن، متنوع اند و من فقط بعضی از آن ها را می دانم!
هم زمان با نوشــتن داستان کشــتی دو نفره، ساخت کشتی 
دونفره، فعاليتی بود که او با پدرش انجام می داد و با ســاخت و 
ســاز موضوعی که در ذهن داشت، علاوه بر خواندن و نوشتن، 
به موضوعات متعددی در دنيای بيرون وصل می شد: ساخت و 

ساز، اندازه گيری، تخمين، مواد مختلف و ...
از آخر تابستان که جلسة خانوادگی گذاشتيم و مدرسه نرفتن 
را انتخاب کرديم، برنامه ريزی را شروع کرده بوديم. اواسط آبان، 
خواندن و نوشتن او تکميل شد. هنوز برای پرورش خيلی زمان 
لازم بود اما آموزش اتفاق افتاده بود. داستان کشتی دونفره، در 
حدود۱۰ صفحه شد و در خلال نوشتن، او نقش تصويرگر کتاب 
را برعهده داشــت. کاری که برای پرورش اين يادگيری کرديم، 
توافق هايی برای تمرين روزانه بود. هر روز يک کتاب داســتان، 

که موضوعش را هم خود او انتخاب می کرد، می آورديم و با هم 
می خوانديم. آن روزها، شنيدن داستان پيامبران برايش موضوع 
مهمی شــده بود. خواندن کتابی که موضوع آن دغدغه و سؤال 
ذهنی اش بود، به يادگيری و پيگيری مشتاقانة او خيلی کمک 
می کرد. مجموعه ای از داستان پيامبران انتخاب کرديم و هر روز 

با هم می خوانديم. 
روزهای اول، يک خط دختر، يک صفحه مامان!

روزها که پيش می رفت اين قرار به تدريج تغيير می کرد؛ يک 
بند دختر، يک بند مامان. يک صفحه دختر، يک بند مامان...

چند وقت يک بار صدای کتاب خوانی اش را ضبط می کرديم و 
وقتی با گذشت يک ماه به صدای ماه گذشته 
گوش می داد، از ته دل به سواد ماه گذشته اش 
می خنديد و باورش نمی شــد که اين صدای 
نابلد، صدای خودش باشــد! به اين ترتيب، ما 
درکنار هم مفهوم تدريجی بودن رشد را تجربه 

کرديم.
شب ها او فقط شــنوندة قصه بود و خوانندة 
قصة شــب، من بودم. برای شب ها رمان های 
کودکانه را انتخاب می کردم که خواندنشان به 
تنهايی هنوز برايش سخت بود. يک شب طبق 
قــرار، يک فصل از رمان «غول بزرگ مهربان» 
را خوانــدم اما او اصرار کرد که يک فصل ديگر 
هم بخوانيم. با خنده پرســيدم: «يعنی تو هم 
برای من فردا دوتا کتاب می خوانی؟» به سرعت 
پاســخ مثبت داد؛ چون در آن زمان،  شنيدن 
بقيه داســتان از هر چيزی برايش مهم تر بود! 
يــک فصل ديگــر خواندم و او بــاز هم دلش 
می خواست ادامه دهد اما من ديگر خسته بودم 
و نفس نداشتم. خواندن بقية داستان را به فردا 
موکول کردم و خوابيدم. صبح که بيدار شدم، 
با اشــتياق به سمتم آمد و گفت که ديشب تا 
ديروقت بيدار مانــده و رمان را تا انتها خوانده 
اســت. اين اتفاق هردوی ما را از محدودة «تو 

الان کتاب های کوتاه را می توانی بخوانی و رمان خواندن کار تو 
نيست» عبور داد.

نکتة ديگری که در اين مسير يادگرفتيم، اين بود که مسيری 
که بعد از آموزش برای پرورش چيده بوديم، بيشــتر خواندن را 
پرورش می داد نه مهارت نوشتن را! برای ايجاد و تقويت مهارت 
نوشــتن لازم بود مسير ديگری طی شــود. اين مسير او را به 
پروژة «نمايشــگاه گل و گياه» و «کلاس خطاطی» وصل کرد. 
پروژه هايی کــه دغدغة ما برای يادگيری های ديگر، به خصوص 
رشد اجتماعی، را پوشش می داد که آن را بعداً شرح خواهم داد. 
اما ماجرای خواندن و نوشتن و نويسنده شدن هنوز هم ادامه 

دارد...

چند وقت 
يک بار صدای 

کتاب خوانی اش 
را ضبط می کرديم 
و وقتی با گذشت 
يک ماه به صدای 

ماه گذشته 
گوش می داد، از 
ته دل به سواد 
ماه گذشته اش 

می خنديد و 
باورش نمی شد 
که اين صدای 

نابلد، صدای 
خودش باشد! به 

اين ترتيب، ما 
درکنار هم مفهوم 

تدريجی بودن 
رشد را تجربه 

کرديم
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مترجم: وحيد عطاران

در اين نوشته قصد داريم روباتی 
را معرفی کنيم که به وســيلة آن 
می تــوان کلاس هــای معکــوس 
را به راحتــی اداره کــرد. روزانــه 
فناوري  هــای جديــدی مرتبط با 
می شــود  معرفی  آموزش وپرورش 

کــه بعضــی از آن ها در مقايســه با 
بقيه، کارايی بيشتری دارند. يکی از آن ها روبات 

سوييول (SWIVL) است. اين روبات پس از طرح 
ايدة يادگيری معکوس، به يکــی از ابزارهای مهم برای 

انجام اين فرايند تبديل شد. 

 سوييول چيست ؟ 
ســوييول (SWIVL) ســه ابزار جداگانه است که با هم يک 
روبات را تشــکيل می دهند. به گفتة مخترع ســوييول، برايان 
لمب، اين روبات برای کســانی ساخته شــد که هنگام ضبط 
درس های خود از فردی که در پشت دوربين 
ايســتاده بود، خجالت می کشيدند. اين تفکر 
باعث شــکل گرفتن ايدة قرار دادن روبات به 
جای فردی شــد که در پشــت دوربين قرار 
می گيرد. هدف روبات سوييول ايجاد فضايی 
امن و راحت برای کسانی است که می خواهند 

درس های خود را ضبط کنند.

 SWIVL) سوييول  روبات  دربارة   
 (Robot

ســوييول روباتي هوشمند و در عين حال ســاده است. اين 
روبات جايگزين فيلم برداری اســت که می تواند تقريباً به همة 
مکان ها برده شــود. تلفن های هوشمند و تبلت ها روی محوري 
دايره ای شکل قرار داده می شوند که توانايی ۳۶۰ درجه چرخيدن 
را دارد. بعد از قرار دادن دستگاه مورد نظر برروی سوييول، معلم 
يا سخنران می تواند با اســتفاده از کنترل مخصوص، روبات را 
به صورت بی سيم کنترل کند. هنگامی که معلم يا سخنران در 
اتاق حرکت می کند ، روبات سوييل به صورت هوشمند به دنبال 
او به سمت های مختلف می چرخد و تصوير فرد را ضبط می کند. 
 SWIVL با نصب اپليکيشــن مرتبط با روبات سوييول با نام
Cloud، معلم يا سخنران قادر خواهد بود فيلم های ضبط شده 

را به صــورت اســلايد پاورپوينت 
ارائه دهد يا فيلم ها را در فضاهای 
مخصوصي كه برای اشــتراک در 
اين اپليکيشــن تهيه شده است، 
با دانش آموزان خود به اشــتراک 
بگــذارد. در حال حاضــر، مبحث 
بحث های  از  يکــی  معکوس  يادگيری 
داغ اين روزهای آموزش وپرورش اســت. 
ايــن روش، برعکــس روش معمول 
کلاس های ســنتی است که در آن، 
معلم برای ســاعت مشــخصی درس 
می دهد و بعــد از آن، دانش آمــوزان بايد 
در خانه يا کلاس تکاليــف خود را انجام بدهند. مخترع روبات 
سوييول معتقد اســت که اين روبات گزينة بسيار خوبی برای 
فرايند يادگيری معکوس است. او می گويد: «سوييول به معلمان 
انگيــزة امتحان کــردن يادگيری معکوس در کلاس هايشــان 
را می دهد. ســاده بودن اين روبات موانع يادگيری معکوس را 
کاهش می دهد. روبات سوييول به معلم ها اين امکان را می دهد 
که درس های خود را ضبط کنند و با اســتفاده از اپليکيشــن 
(SWIVL Cloud) جلسات درسی خود را با ديگران به اشتراک 
بگذارند. همچنين با استفاده از اين اپليکيشن، معلمان می توانند 

تعداد دانش آموزانی را که ويديوها را ديده اند، مشاهده کنند. 

سوييول به معلمان 
انگيزة امتحان 
کردن يادگيری 
معکوس در 
کلاس هايشان را 
می دهد

معكوسفناوري كلاس
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کتاب: يادگيری معکوس
مؤلف: جان برگمن و آرون سَمز

مترجمان: دکتر محمد عطاران و مريم فرحمند خانقاه 
انتشارات: مرکز نوآوری آموزشی مرآت 

سال نشر: ۱۳۹۵

 در دنيايی که ما در آن بزرگ شــديم، اطلاعات، کمياب بود 
اما امروز دانش آموزان در دنيايی بزرگ می شــوند که سرشــار 
از اطلاعات مرتبط با هم در ســطح جهانی اســت. اين تغيير 
اساســی بايد روش ادارة کلاس و مدرسه را به طرز چشم گيری 
اصلاح کند. بيش از چند دهه اســت کــه آموزش و پرورش در 
جهان و ايران می کوشــد فناوری های نو را به آموزش وارد کند 
و آموزش و پــرورش را از رخوت و کندی خارج ســازد. اين در 
حالی اســت که پژوهش های گوناگون در حوزة تلفيق فناوری 
با آموزش، نشــان می دهد که اغلب نوآوری هــا در اين عرصه 
ناکام بوده اند. و اگر هزينة اين نوآوری ها در مسير ديگری خرج 
می شــد، شايد آموزش و پرورش اکنون وضعيت بهتری داشت و 

به انباری از کالاهای ديجيتال تبديل نمی شد. 
کتاب حاضر، دربارة تحول است. معلمان برای پاسخ گويی به 
نيازهای فردی دانش آموزان، کلاس ها و مدارس را از پايين به بالا 
متحول می کنند. اين کتاب داستان تحول چند معلم را توصيف 
می کند که يادگيری معکــوس را تجربه کرده اند. معلمانی که 
می خواستند تغيير کنند؛ چون فهميده بودند در دنيای آموزش 
تحولی شــگرف در راه اســت. معلمانی که می خواستند عامل 
تغيير و تحول در مدرسه های خود باشند. همان معلمانی که به 
دنبال پاسخی برای اين سؤال بودند که «چگونه از زمان رو در 
رويی چهره به چهره با دانش آموزان بهترين استفاده را می توان 
کرد؟» سؤالی که شايد پاسخ به آن برای هميشه، روش تدريس 

زينب گلزاري

تحولی شگرف 
در راه است
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معلمان و نحوة تعامل آن ها با دانش آموزان را تغيير دهد! راهی 
به ســوی يادگيری مؤثر و تدريس راهبــردی که يادگيری را با 

درگير کردن تک تک دانش آموزان متحول و عميق تر کند. 
ايدة کلاس معکوس ايدة واقعاً ساده ای است. آموزش مستقيم 
به واســطة فيلم يا هر وسيلة آموزشــی ديگری انجام می شود. 
آموزش مســتقيم به هر فــرد در خــارج از کلاس درس ارائه 
می گردد و زمان کلاس صرف کار گروهی يا رسيدگی به نيازهای 
فردی و برنامه ريزی می شود؛ ايده ای که در اين کتاب با نگاهی 
منطقی دنبال می شــود و تحولی در دنيای آموزش و يادگيری 
ايجاد می کنــد. يادگيری معکوس نه روش آموزش اســت، نه 
فلســفة آموزش بلکه فن منعطفی اســت که می توان در زمان 
مناســب آن را به کار گرفت تا از زمان ارتباط رو در روی معلم و 

شاگرد بيشترين بهره آموزشی نصيب شود. 
«کرولين دورلی معلم زيست شناسی کلووينا۱ استان بريتيش 
کلمبيا۲ در کاناداست. او زمانی با مراحل يادگيری معکوس آشنا 
شــد که يادداشتی را با عنوان «ببخشــيد! فکر می کنم در حال 
انقلابم» در وبلاگ خود نوشــت. کرولين در وبلاگش اظهار کرد: 
«می دانســتم که جهان در حال تحول است. اين موضوع را درک 
می کردم.... اما هيچ کس، هيچ کس به من نگفت که چگونه به اينجا 

می رسم.» 
امروز کرولين بعد از پنج ســال می توانــد بر يادگيری عميق 
تمرکز کند. معلمی با بيش از بيســت سال ســابقة تدريس و 
کلاس داری که پيش از اين، تمــام توان خود را برای ادارة يک 

کلاس خوب به کار می برد، نه يک يادگيری عميق و مؤثر... . 
استيو کيلی۳، معلم رياضی و علوم دبيرستان سنت لوئيس۴ ايالت 
ميشيگان، می گويد: «نسل امروز خلاق است... اکنون دانش آموزان 
من در حال آفرينش اند... هميشه فکر می کردم معلم بسيار خوبی 
هستم... اما بعد از شرکت در همايش معلمان برجستة ميشيگان 
فکر کردم که بايد دربارة معلمی خودم بازانديشی کنم. به خودم 
قول دادم تا معلمی در خور دنيای امروز شــوم. بايد انگيزه بخشِ 
دانش آموزان نســل امروز شوم و مهارت های مورد نياز آنان برای 

ورود به دنيای بزرگ تر را ياد بگيرم. 
کتاب حاضر شــايد از اين نظر کتابی استثنايی است که بيش 
از اينکه به مهارت های فناورانه توجه داشته باشد، اساس کارش 
بر توانايی معلم و انگيزه و انديشة او استوار است. نويسندگان و 
مترجمان اين کتاب خود معلم اند و از بيرون گود معلمی سخن 
نمی گوينــد. آن ها از فناوری به بهترين وجــه در آموزش بهره 
برده انــد و اين کتاب را به تمام معلمان شــگفت انگيزی که در 

سرتاسر دنيا يادگيری معکوس را پذيرفته اند، تقديم کرده اند. 
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